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  ى در ايران ى تمدن ستيز تمدن و تاريخچه

  فرشيد فريدونى

جهانى و روند  تحليلى براى درک سازمان -مسبب يک بحران پاردايم سياسى " سوسياليستى"هاى  فروپاشى كشور

ى  مدعى شدند كه تاريخ به پايان مثبت- غافل از حماقت خود -پردازان بورژوازى  برخى از نظريه. المللى شد مناسبات بين
روى " امپراتورى ايزدى" حال كه تشكيل ،با تمسخر مدعى شدند. ها را اعلام كردند رسيده است و پايان دوران ايدئولوژى

دارى و سياست دولت قانونمند  لى مشخص يعنى اقتصاد سرمايهي اما در مقابل كمونسيم بد،زمين ديگر ممكن نيست

هاى  انداز  برخى ديگر بعد از بررسى انتقادى از چشم١.يت شده استكراسى ليبرال تثبوبورژوايى به عنوان فرم مناسب دم
هاى جهانى جستجو كردند  حل ممكنه را در سازماندهى نهاد دارى خواهان متمدن ساختن آن شدند و راه  ناگوار سرمايه

  ٢.و متحقق كنند ريزى ها را برنامه ى آن مانده سياست توسعه هاى عقب كه معتمد و متعهد به كشور

دارى جهانى و هويت   آگاه از ضرورت دشمن خارجى براى تضمين تداوم نظم سرمايه- پردازان بورژوازى اما  رخى نظريهب
ى تمدن براى طراحى يک   به دشمن تراشى روى آوردند و از مقوله-يابى شهروندان براى تثبيت سياست داخلى 

نبرد "ها را از نظر جغرافيايى تقسيم كرد و  ن ديدگاه، تمدنساموئل هانتينگتون در رأس اي. استفاده كردندؤاستراتژى نو س

 در همين دوران رئيس جمهور ايران اسلامى سيد ٣.المللى به بحث گذاشت ى آتى روابط بين را به عنوان مسئله" ها تمدن
" ى مدنى جامعه"هاى جهانى را مبهوت و با  نهاد" ها گفتگوى تمدن"او با طرح . دار تمدن ايرانى شد محمد خاتمى پرچم

  .كرد از گذشته تر اپوزيسيون متوهم جمهورى اسلامى را حيران

اى براى پيشبرد  هاى عقب افتاده تا اوايل قرن گذشته بهانه به كشور" تحقق و گسترش تمدن"ى  گفته نماند كه پروژه نا
و  ٤دانستند  را كشورى متمدن نمى ايران١٩٢٤المللى حتا تا سال  پردازان حقوق بين برخى نظريه. سياست كلونياليسم بود

متحقق " هاى تمدن پيش برد ايران به سوى دروازه" اجتماعى را براى -ى اقتصادى  ى توسعه محمد رضا شاه نيز برنامه

  .كرد مى

كه مضمون آنرا روشن كنند؟   بدون آن،شوند اين پرسش ضرورى است كه اصولاً تمدن چيست و چرا همه مدعى آن مى

 در ،هدف اين نوشته نيست زيرا اين كار از يک سو" ها برخورد و يا گفتگوى تمدن"بررسى استراتژيک بديهى است كه 

ى تمدن سازنده نيست و بحث را   براى درک مقوله، و از سوى ديگر٥انجام شده است" هانتينگتون و منتقدانش"كتاب 

                                                 
١ Vgl. Fukuyama, Francis (١٩٩٢): Das Ende der Geschichte, Berlin und   

 ١٧٥ى   اقتصادى، شماره-ى دوم، مترجم فرامرز رستمى، در اطلاعات سياسى   پرده- پايان تاريخ ): ١٣٨١ ( ـ گفنگوفرانسيس، فوكوياما مقايسه،
   و  ادامه٤٠، ص ١٧٦و 

Vgl. Anderson, Perry (١٩٩٣): Zum Ende der Geschichte, Berlin, S. ١١ff., ٩٦ff.  
٢ Vgl. Menzel, Ulrich (١٩٩١): Jenseits des Ost-West-Konflikts - Heit die neue Trilaterale USA-Japan-
Deutchland?, in PROKLA Nr. ٨٤ S. ٤٠٠ff., Münster.  
٣ Vgl. Huntington, Samuel (١٩٩٦): Der Kampf der Kulturen, München/Wien. 
٤ Vgl. Rigaux, Francois (١٩٩١): Reflexion über eine neue Weltordnung, in PROKLA Nr. ٨٤, S. ٣٨٤ff., 
Münster, S. ٣٨٨  

  هانتينگتون و منتقدانش، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، تهران): ١٣٧٤) (مترجم و ويراستار( مجتبى  اميری،مقايسه،  ٥
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 به بيان ديگر شناخت روند تمدن و شناسايى ٦.كشاند كه مورد نظر هانتينگتون و خاتمى است آبادى مى كجا به همان نا
  .ى اين نوشته است تمدن ستيزان در ايران انگيزه

جهان (هاى اجتماعى  او براى تشريح روند تمدن، تحولات نهاد. گذار ساختمان تئورى تمدن است نوربرت الياس بنيان

از ديد او تمدن نه توليد . دهد بررسى قرار مىرا مورد ) جهان درونى(ى انسان  و تغيير سازمان شخصى يا روحيه) بيرونى
ها به طول انجاميده و از قشرى به قشر  مدت است، زيرا اين پروژه قرن ريزى دراز ى يک برنامه منطقى انسان و نه نتيجه

همه هاى  آگاه از وابستگى خود كورانه و نا اى كور  روند تمدن به شيوه٧.ديگر و از نسلى به نسل ديگر منتقل شده است

گاه  ماند و هيچ شود و همواره به خاطر ديناميسم تحولات اجتماعى به صورت روند باقى مى ى اجتماعى استنتاج مى جانبه
البته اين موضوع به اين . اى منطقى است و نه غير منطقى به بيان ديگر تمدن نه پديده. شود به يک وضعيت ختم نمى

ى عملى و خردمندانه  تواند از اين روند يک پديده كه انسان نمى يا اينمعنى نيست كه تمدن سازمان بخصوصى ندارد و 

، همواره  هاى اجتماعى ى وابستگى كورانه در روند تمدن و با در نظر داشتن مكانيزم كور. هاى اجتماعى ايجاد كند براى نياز
رتيب نه تنها هدايت و دخالت در روند به اين ت.  شوند  كردارى ايجاد مى-يابى نوين روابط روحى  هايى براى سازمان حوزه

 به نسل ديگر نيز تضمين تمدن با طراحى قوانين ميسر خواهد شد بلكه انتقال آن از قشرى به قشر ديگر و از نسلى

  ٨.شود مى

 يعنى تغييرات روابط .ى تفكر انسانى تحليل شوند و شيوهها  طبق بررسى الياس براى درک روند تمدن بايد تاريخ، ايده

ى تحقيقى الياس بسيار برجسته  پروژه ٩.ن در كل مورد تحليل قرار گيرندماعى، سازمان كردارى و منابع روحى انسااجت

مورد اساسى بررسى . داند كند و نه آن را مختص به جوامع اروپايى مى  بررسى مىمنداست زيرا او نه روند تمدن را ارزش
به بيان ديگر تحليل . گرا يا عقلانى شدن جامعه از سوى ديگر است داو كنترل احساسات و غرائز انسانى از يک سو و خر

ى آغاز روند  انسان نتيجه" جهان درونى"تحولات . است" جهان بيرونى"انسان و " جهان درونى"او مستدل به تحولات 

كنترل غرائز . آورد ىى عقل در م ها را به سلطه راند و آن انسان همواره اعمال و كردار حيوانى را به عقب مى. تمدن است
ها است كه همواره در روند تمدن  ى انسان ى وابستگى تنگاتنگ و همه جانبه انسانى و تعويض روابط اجتماعى نتيجه

  ١٠.شوند تر مى تر و تثبيت سنديدهپ

مونه براى ن. ى فئودال اروپا قابل ملاحظه است آغاز اين تحولات از قرن هفت ميلادى به بعد در جوامع اعيان و طبقه
اعمال احساسى و غرائز حيوانى با خجالت . شود خانه منتقل مى قطعه قطعه كردن گوشت حيوانات از سر سفره به آشپز

هاى  هاى جنسى از اماكن عمومى طرد و به محيط  به اين شيوه مواردى چون مدفوع و ارضاى نياز١١.شوند محدود مى

                                                 
 )آلمان(تمدن، اسن ): ١٣٨٠(چنگيز ان، پهلومقايسه،   ٦

٧ Vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen der Gesellschaft - Entwurf zu 
einer Theorie der Zivilisation, Bd. II, ١٥. Auflage, ١. Auflage ١٩٧٦, Frankfurt/Main, S. ٣١٢ 
٨ Vgl. ebd., S. ٣١٦ ,٣١٢ 
٩ Vgl. ebd., S. ٣٨٩ 
١٠ Vgl. ebd., S. ٣١٥ ,١١٩ ,٦٨ 
١١ Vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen des Verhaltens in den 
weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Bd. I, ١٥. Auflage, ١. Auflage ١٩٧٦, Frankfurt/Main, S.١٦٣ 
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بروز ناگهانى احساسات و طرح نامناسب علائق انسانى به . شوند كاملاً خصوصى چون توالت و اطاق خواب منتقل مى
تر  نواخت ى اجتماعى يک هاى پذيرفته شده تر و توسط ارزش تر، مستحكم آيند و همواره محدود كنترل عقل در مى

 ه اجتماعى را ب- هاى اخلاقى  هايى هستند كه اجبار ترين محرک  هراس از انزوا و كاهش ارج در جامعه قوى١٢.شوند مى

  ١٣.كنند  مىتبديلهاى فردى  اجبار

 ١٨ و ١٧ى دربار را در قرن  ى برجسته شوند كه جامعه انسان منجر به مناسبات و روابطى مى" جهان درونى"تحولات 

 قشر اعيان را از نظر ،او براى تثبيت روند تمدن از يک سو. در اين راستا شاه نقشى اساسى دارد. كند ميلادى منحصر مى

شاه به اين شيوه قشر . كند ها را تضمين مى  اجتماعى آن-  منافع مادى ،دهد و از سوى ديگر فشار قرار مىاخلاقى زير 
با تحقق و . شود شان مى ها منجر به تثبيت جايگاه اجتماعى ى فئودال را منضبط كرده و ارتقاء اخلاقى آن اعيان و طبقه

 همچنين ملكه در اين راستا ١٤.شوند هاى دربارى مى واليهتحكيم اين سياست مزدوران جنگى به مرور زمان مبدل به ش

جهان "تحولات . ى دربار هستند در حضور او همه موظف به كنترل احساسات و كردارى شايسته. كند نقشى مهم ايفا مى
 انتقال شود و پيوسته به اقشار و طبقات ديگر ى حاكم ايجاد مى هاى تنگاتنگ اجتماعى در طبقه به دليل وابستگى" درونى

ى  انعكاس و نتيجه" روابط دربارى"يا " اخلاق شاهانه" براى ارزيابى روابط اجتماعى چون مندهاى ارزش ايجاد واژه. يابد مى

  .ى حاكم در زبان روزمره است عموميت روابط طبقه

 فون روتردام  اخلاقى اراسموس- دربارى به كتاب آموزشى -الياس براى تشريح روند تمدن و عموميت روابط اجتماعى 

ى دربارى   گذارى از قرون وسطا به عصر نو براى تربيت يک پسر بچه-اين كتاب در يک دوران بحرانى . كند رجوع مى

ى فئودال و مزدوران جنگى در ركود  ى حاكم يعنى اقشار اعيان، طبقه در واقع در دورانى كه طبقه. تدوين شده است
پردازان قشر بورژوازى،  ى بخصوص، به نمايندگان و نظريه اين پديده. گرفت گرا در اروپا فرم مى بودند و رژيم مطلق

به بيان ديگر كتاب اراسموس فون روتردام مخاطبين . داد  اجتماعى مى- گرايان امكان ارتقاء فرهنگى  روشنفكران و انسان

اپ شد بلكه در مدارس براى هاى متفاوت اروپايى ترجمه و بارها تجديد چ اين كتاب نه تنها به زبان. بخصوصى داشت
  ١٥.شد  اجتماعى تدريس مى-اخلاقى تعليم روابط 

 الياس .ى تغذيه گرفته تا انتخاب لباس در مجالس عمومى مضمون اين كتاب هستند هاى مقبول اجتماعى از شيوه ارزش

ى كنترل  كه درجهگيرد  شوند نتيجه مى ها منتشر مى  اخلاقى كه بعد- هاى آموزشى  در يک بررسى تاريخى از كتاب
 -انضباط رفتارى . شود ى خجالت همواره تشديد مى گيرند و درجه احساسات و غرائز انسانى به مرور زمان شدت مى

انسان دستخوش " جهان درونى"به اين شيوه سازمان . گيرد  اجتماعى مى-ى اخلاقى  كردارى انسان به مرور زمان جنبه

  ١٦.كند ان روزمره منعكس مى در زبشود كه خود را تحولاتى شگرف مى

                                                 
١٢ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٣١٢ 
١٣ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٣٣٤ 
١٤ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٣٦٧f. 
١٥ Vgl. ebd., Bd. I., S. ٩٤f. 
١٦ Vgl. ebd., Bd. I., S. ٤٨ 
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اين دو پيوسته در كشاكش و مكمل . مجزا نيستند" جهان بيرونى"انسان اما از تحولات " جهان درونى"تحولات 
هاى اجتماعى، افزايش تعدد، پيچيدگى، تنوع و  از يک سو تحولات نهاد" جهان بيرونى"الياس براى بررسى . اند همديگر

  ١٧.كند را در روند تمدن تحليل مى و از سوى ديگر وظايف دولت ها را در نظر دارد مقبوليت آن

) دارى تجارى روابط غالب اقتصادى هستند كشاورزى و سرمايه(ى مادى روند تمدن در اروپا اقتصاد مركانتيل  زمينه
وايان ر بناى اقتصادى، وابسته به يک برداشت درست الياس از جامعه شناسى است زيرا حكام و فرمان طرح زير. است

هاى اجتماعى به آن شيوه جامعه را اداره كنند كه  آنقدر مقتدر نيستند كه بدون در نظر داشتن قوانين اقتصادى و نياز

به همين دلايل . اعمال سياست غير منطقى خود به خود با موانع اجتماعى و مقاومت مردمى مواجه خواهد شد. خواهند مى
با در نظر گرفتن قوانين . راى تنظيم، تحكيم و هدايت روند تمدن ضرورى استگرا ب سازمان يک بوروكراسى آگاه و خرد

 تثبيت قدرت مركزى با كنترل علائق ١٨.گيرد هاى اجتماعى روند تمدن تحت نظر حكومت قرار مى اقتصادى و نياز

ن همواره پيوسته انسا" جهان درونى"با " جهان بيرونى" تحولات ،احساسى و غرائز انسانى همگام است و به اين ترتيب
  ١٩.مانند مى

ى فئودال براى كسب ثروت اجتماعى  ى كشاكش و رقابت ميان كليسا، قشر اعيان و طبقه تثبيت قدرت مركزى نتيجه

 اما نقش اساسى حكومت مركزى براى هدايت روند تمدن در دوران ٢٠. ميلادى به بعد آغاز شد١٢است كه از قرن 
ى حاكم توازن قوا ايجاد شده و دربار قرارگاه آرامش  هاى متفاوت طبقه ميان جناحدر اين دوره، . شود رنسانس ايفا مى

تقسيم قدرت ميان اعضاى دربار و اركان سياسى از يک سو و غير متمركز كردن قدرت نظامى از سوى ديگر . است

رس نهادينه، و با ايجاد ها و مدا ى دانشگاه اين پديده در مناطق پروتستان به وسيله. شود سبب تحكيم دولت مركزى مى
كه اقشار جديد پروتستان براى  در حالى. شود ى متوسط و مرفه تثبيت مى اقشار جديد چون كارمندان دولتى و طبقه

كنند، در جوامع كاتوليک درباريان و كليسا مانند گذشته   اجتماعى نقش اساسى را ايفا مى- ترويج روابط متمدن اخلاقى 

  ٢١.ها و مدارس به عهده دارند گاهدانشترى را نسبت به  نقش مهم

برد و افراد مورد  او سران عشاير را يكى بعد از ديگرى از ميان مى. ى شاه است سازمان و تحكيم دولت مركزى به عهده

آورى و  گرى در دربار به مرور زمان بر سياست جنگ ديپلماسى و موذى. كند ها مى اعتماد خود را جايگزين آن

شود و تثبيت  ى ثقل و تمركز مى ى گريز از مركز دولت مبدل به نقطه به اين شيوه نقطه. شوند  مىجويى پيروز ستيزه
. اند مالكيت غير متمركز زمين در نظام فئودالى و قدرت متمركز دولتى مكمل همديگر. كند قدرت مركزى را تضمين مى

 - اجتماعى نيز از دربار به جوامع ملى -سى ى متوسط شهرى محور قدرت سيا با نهادينه شدن و ارتقاء اجتماعى طبقه

                                                 
١٧ Vgl. ebd., Bd. I., S. VIII 
١٨ Vgl. ebd., Bd. I., S. ٥٥ 
١٩ Vgl. ebd.. Bd. II., S. ٣ 
٢٠ Vgl. ebd., Bd. II., S. ١ 
٢١ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٣ 
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وان محور قدرت مركزى كند كه به عن  اريستوكراتى ملت را قادر مى-تضعيف جوامع دربارى . شود شهروندى منتقل مى
  ٢٢.گيردبشكل 

آميز و متمدن را سازمان  ى صلح گيرد و جامعه قدرت مركزى تضمين امنيت مالى و جانى شهروندان را به عهده مى

كه اجبار اقتصادى همچنان بين مالک و  كند، در حالى اجبار به صورت تنبيه بدنى فرم بخصوص خود را عوض مى. دهد ىم
به اين شيوه زور و تنبيه بدنى ديگر بستگى به احساسات انسانى و يا غرائز شخصى . ماند برده و يا نيمه برده باقى مى

ى شهروندان  آميز كردار روزمره در اجتماع صلح. شوند  دولتى اعمال مىى هاى تدوين شده ندارند بلكه فقط با نقض معيار

شود  ى شهروندان محدود مى كه خطر بروز ناگهانى اعمال زور شخصى در زندگى روزمره يابد، زيرا در حالى بهبود مى
گيرد كه هر چه قدرت  از اين رو الياس نتيجه مى. كند ها را منضبط مى ، انسان ى دولتى امكان اعمال زور قابل محاسبه

تر است و زنجير روابط اجتماعى براى  تر باشد به همان اندازه كنترل علائق احساسى و غرائز انسانى قوى مركزى مستحكم

انسان با كسب امنيت اجتماعى نه تنها در . شوند تر مى ها عملاً شديد ى انسان تر و وابستگى روزمره جذب افراد طويل
ساسى خود را نيز شود بلكه رفتار غير قابل محاسبه و علائق اح هاى غير منتظره مصون مى  آسيبمقابل حملات ناگهانى و

  ٢٣.كند كنترل مى

خطر در جوامع صلح آميز به مرور . شود در نتيجه تثبيت قدرت مركزى منجر به تضمين امنيت شغلى و مالكيت مى
 -انتقال قدرت نظامى . شوند تر مى وندان پسنديده مدنى براى تحقق حقوق شهر- زمان قابل محاسبه و قوانين جزائى 

. كند ى اجتماعى را متأثر مى آرامى، روابط روزمره هاى بحرانى مانند جنگ و نا اجرايى به پادگان و استفاده از آن در دوره

ا از نظر روحى ها ر ى پادگانى شده تهديدى غير مستقيم اما قابل محاسبه براى ناقضين قانون هستند، زيرا آن قواى مجريه
در جوامعى كه قدرت مركزى تثبيت نشده، همواره در و دروازه به روى علائق احساسى و . گذارند مدام زير فشار مى

، ناگهانى و غير معقول توسط مردان بر زنان، مالكين بر دهقانان،  اعمال زور شخصى. هاى ناگهانى گشوده است تصميم

برند،  گونه كه جانيان از آزار و اذيت فرودستان لذت مى همان. كنند را تعيين مىكارفرمايان بر كارگران روابط روزمره 
  ٢٤.شوند، متحمل زجر خواهند شد مىكه قربانى فرادستان  زمانى

توليد پول ملى و سازمان بازار داخلى سبب . انحصار برداشت ماليات موضوع ديگرى براى تثبيت قدرت مركزى است

تضمين امنيت جانى و مالى  ٢٥.كنند شوند و شرايط رقابت مناطق پراكنده را مهيا مى مردم مىى انبوه  وابستگى همه جانبه
آميز با مناطق پراكنده از سوى ديگر منجر به عموميت  شهروندان از طريق حكومت مركزى از يک سو و داد و ستد صلح

 الياس براى تفهيم بهتر روند ٢٦.شوند ىاى شهروندان م  غريزه-ى كنترل احساسى  ى اجتماعى و شيوه هاى پسنديده ارزش

ها، شدت حمل و نقل، سازمان شهرى و زندگى در جوامع  فراوانى خيابان. كند تمدن مناسبات جوامع پيچيده را طرح مى

                                                 
٢٢ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٦ 
٢٣ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٦ 
٢٤ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٣٢٣f. 
٢٥ Vgl. ebd., Bd. II., S. ٣٣٦ 
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كنترل احساسات، محاسبه و تنظيم دقيق رفتار اجتماعى از جمله . شوند پر جمعيت سبب پيچيدگى مناسبات اجتماعى مى
  ٢٧.ن نقض قانون راه خود را بيابدها بدو ستند كه انسان در اين اوضاع پيچيده بتواند توسط آنعوامل ضرورى ه

 مدنى و يا تنبيه بدنى نيستند -ى هراس از قوانين جزائى  اما كنترل احساسات و محدود كردن علائق شخصى فقط نتيجه

بيم از انزواى . شوند ز به انسان منتقل مى تربيتى چون خانواده ني- هاى نهادى  بلكه توسط سازمان اجتماعى و فشار
دارى و كنترل علائق انسانى را به صورت اتوماتيسم كردارى از كودكى بر انسان تحميل  شخصى و طرد اجتماعى، خود

 تربيت و ى جامعه همواره تشديد و مبدل به بخشى از هاى ممنوعه در آغاز دوران نوجوانى احكام و مرز. كنند مى

  ٢٨.شوند ىشخصيت انسان م

عامل اين روند، . شوند انسان منتقل مى" جهان درونى"هاى احساسى و علائق غريزى به  در روند تمدن تمام انگيزه

كه در روند تمدن، دين و تحولات دينى چون رفرماسيون در مسيحيت،  اين. ى اجتماعى است افزايش وابستگى همه جانبه

ى مهم را به  او در چند جا اين نكته. كنند، نزد الياس مبهم است ا ايفا مىنگرى دينى چه نقشى ر ى روشنگرى و باز پروژه
شود كه مسيحيت روند تمدن  مى سازد و مدعى ى تمدن و تدين را مفهوم مى از يک سو رابطه. كند طور مختصر طرح مى

البته اين كوتاهى . دده هاى پروتستان و كاتوليک را مد نظر قرار مى  از سوى ديگر تفاوت نهاد٢٩.كند را حمايت مى

د كه جامعه را بايد كن نگاران دارد مشخص مى شناسان و تاريخ او با نقدى كه بر جامعه. ى بررسى او است ى شيوه نتيجه
شوند بلكه بر عكس هر دينى  گاه به تنهايى سبب ايجاد تمدن نمى  از ديد الياس مجازات يا پاداش الهى هيچ.در كل فهميد

  ٣٠.كند مايندگى و از آن حمايت مىرا ن ن است كه جامعه يا قشرى كه آنبه همان اندازه متمد

هاى متفاوت  فرقه. داند ى رفرماسيون در مسيحيت مى انسان را نتيجه" جهان درونى"گفته نماند كه ماكس وبر تحولات  نا
علائق غريزى مؤمنين دارى و كنترل احساسات و  تعميدى مبلغ خود پروتستان چون كلوينيسم، پيتتيسم، متديسم و غصل

هاى متفاوت پروتستان شرايط روشنگرى را در دوران  قوا بين واتيكان و فرقه  انشعاب در مسيحيت و توازن٣١.بودند

قرار گيرد و از " خرد انسانى"ى  در محدوده" دين الهى"نگرى به دين در اروپا سبب شد كه  باز. رنسانس پديد آوردند
هاى  ينى را به سوى تحكيم روش زندگى دنيوى منحرف كند و از سوى ديگر پايه د-يک سو روند تحولات اجتماعى 

" اى سلطه جهان"به منطق ) شهادت و دست تقدير" (گريزى جهان"تبديل منطق  ٣٢. خرافى را به لرزه در آورد-اجتماعى 

  .ى اين تحولات است نتيجه)  اجتماعى-مبارزه و اشتغال براى بهبود وضعيت اقتصادى (

منجر به تبديل جبر اجتماعى به جبر فردى " جهان بيرونى"انسان با " جهان درونى"صورت كشاكش مداوم به هر 

با پيشروى روند تمدن نه تنها رفتار غير . كند انسان منتقل مى" جهان درونى" احساسى را به -شود و علائق غريزى  مى

تشكيل بخشى . گيرد انسان از نو سازمان مى" نىجهان درو"شوند بلكه  حذف مى" جهان بيرونى"مقبول شهروندان از 
                                                 
٢٧ Vgl. ebd.. Bd. II., S. ٣١٨f. 
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Winkelmann, Tübingen. 
٣٢ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost). 



 ٧ 

انسان " جهان درونى"ى سازمان نوين  كاملاً خصوصى و بخشى عمومى، رفتارى كاملاً فردى و رفتارى اجتماعى نتيجه
براى تطبيق " جهان بيرونى"انسان با " جهان درونى"افزايش تنوع و پيچيدگى جامعه از يک سو و كنكاش مداوم . است

روند تمدن اين پديده . شوند انسان مى" جهان درونى"دى با روابط مقبول اجتماعى از سوى ديگر منجر به تفكيک رفتار فر

" جهان درونى"تفكيک . آگاه و اجتناب ناپذير است خود كند كه پذيرفتن آن نا را به چنان شدتى بر انسان تحميل مى
  ٣٣.يت روند تمدن استى تثب  نشانه"خواه خود"و " خواه خير"انسان در دو جناح 

كشاكش بين انسان با انسان، . شود اى براى كنكاش اين دو جناح مى انسان مبدل به حوزه" جهان درونى"به اين ترتيب 

دست، غالب با مغلوب، احساس با منطق و علاقه با عقل مبدل به  دست با فرو دوست با دشمن، جانى با قربانى، فرا
 انقلاب يكى عليه ديگرى، ٣٤.شوند انسان مى" جهان درونى"در " خواه خير"با جناح " هخوا خود"كشاكش مداوم ميان جناح 

ى ترس بر علائق احساسى، هراس از تنبيه در برابر لذت، بيم از انزوا در برابر اعمال غرائز انسانى همواره موجب  غلبه

 سركوب مداوم درونى احساسات و ٣٥.دانسان هستن" جهان درونى"در " خواه خود"و جناح " خواه خير"تشنج ميان جناح 
ى رويايى در  غرائز انسانى براى حفظ و تثبيت جايگاه اجتماعى سبب ارضاى بخشى از تمايلات و علائق انسانى به شيوه

هاى  انسان و روح او زخم" جهان درونى" به اين شيوه روند تمدن بر ٣٦.شوند ديدن و شنيدن و يا در خواب ديدن مى

در اين حالت كنكاش مداوم جناح . گاه مداوا نخواهند شد مناسب اين جراحات هيچ در شرايط نا. كند مهلک وارد مى
انسان به صورت زخمى چركين يا تزلزل شخصيتى و بيمارى روانى " در جهان درونى" خواه خود"با جناح " خواه خير"

" جهان درونى"شود و  قرار مى قوا بر توازن" خواه خود"و جناح " خواه خير"ناح جدر شرايط مناسب ميان . شود نمايان مى

  ٣٧.ى توافق اين دو جناح است شانهتعادل شخصيت ن. گيرد انسان آرامش مى

. شود به اين ترتيب همواره دست دين از دنيا مجزا مى. ى تثبيت روند تمدن، دنيوى شدن و خردورزى انسان است نتيجه

انسان از . ى زندگى دنيوى نيستند دهى طريقه هاى دينى براى سازمان  اجتماعى ديگر وابسته به تفسير-هاى اخلاقى  ارزش

. دهد  انسانى سازمان مى- هاى دنيوى  ى زندگى فردى خود و جامعه را متكى به ارزش رسد و شيوه تبعيت به عقلانيت مى
از ديد . خگو به جامعه استكند بلكه پاس هاى دنيوى رفتار و مناسبات خود را ارزيابى مى ى معيار انسان نه تنها به وسيله

ها را  توان توضيح داد و نه با قوانينى كه آن ريزى فردى مى الياس روند تمدن را نه با قوانين عقلانى يعنى فكر و برنامه

 - اى  آيند و انسان روابط عشيره ى عقل در مى در روند تمدن عاطفه و غريزه همواره به سلطه ٣٨.بتوان طبيعى ناميد
روابط عقلانى به صورت احكام تربيتى از نسلى به نسل ديگر منتقل شده و به مرور زمان . گذارد سر مىاحساسى را پشت 

" جهان بيرونى"انسان و تضمين " جهان درونى"هاى احساسى و علائق غريزى به  انتقال انگيزه. شوند  مىروپو و خود خود
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 اجتماعى هستند كه فقط با -ها كشاكش انسانى  رنى ق آميز توسط انحصار قدرت، اسلحه و ماليات دولتى نتيجه صلح
  ٣٩.اند نقلاب فرانسه نهادينه شدها

 فلسفى -آورد انقلاب فرانسه كه به تدوين قانون اساسى لائيک انجاميد تمامى اين كشاكش تاريخى  به بيان ديگر دست

ى   و سكولاريسم خود را در سه پايهگرايى، خردورزى دنيوى ى تعقل يعنى كثرت پيروزى و تحكيم پروژه.  را در بر دارد
) ٣و ) شناخت قانونى حريم خصوصى(لگاليته ) ٢، )گذار انسان است قانون(پوزيتيويته ) ١: كند قانون اساسى نمايان مى

  ٤٠.)قانونمدارى شهروندان(تيميته لگي

هاى اجتماعى و  رىگرايى براى اولين بار در تاريخ بشريت ممكن شد كه حل و فصل درگي با تحكيم و تثبيت كثرت
اى گسترده و تاريخى است  ى پروژه روند تمدن در اروپا نتيجه. هاى طبقاتى از اماكن اجتماعى به پارلمان منتقل شوند تضاد

اما اين به اين معنى نيست كه روند تمدن در . ى حاكم شكل گرفت و به اقشار و طبقات ديگر رسوخ كرد كه در طبقه

ستيزى در دوران ناسيونال سوسياليسم آلمانى  اوج بربريت و انسان. حش و بربريت مواجه نشداروپا با تمدن ستيزى يا تو
كنند زمانى كه  هايمر و آدورنو در كتاب ديالكتيک روشنگرى به درستى طرح مى گونه كه هورک همان. به وقوع پيوست

ى تعميم اين نگرش   نتيجه٤١.خواهند شدشود، قوانين طبيعى مبدل به قوانين اجتماعى  طبيعت مساوى با عقل قلمداد مى

نازى تمامى غرائز  به اين ترتيب در دوران آلمان. پرستى است ترويج ايدئولوژى سوسيال داروينيسم و تحقق سياست نژاد
سرازير شدند و " جهان بيرونى"انسان منتقل، محدود و يا سركوب شده بودند به " جهان درونى"ها به  حيوانى كه طى قرن

  .هيتلريسم را آفريدندبربريت 

الياس با رجوع به تالكوت . ضرورى است بسيار ى و عاملين آن در ايران شناخت تئورى تمدن براى شناسايى تمدن ستيز
توانند  كند كه جوامع متفاوت منابع مشابهى دارند و مى اى قانع كننده طرح مى به شيوه) گذار تئورى سيستم بنيان(پرسون 

ى بخصوص خود  به بيان ديگر هر ملتى با هر تركيب طبقاتى قادر است كه با شيوه. ز استفاده كنندها در صورت نيا از آن

  ٤٢.ن مخصوص به خود را سازمان دهدروند تمد

فقدان امنيت جانى و مالى همواره موجب هراس .  اجتماعى بود-اواخر قرن نوزدهم ايران آبستن تحولات بنيادى 

 در بوروكراسى، افزايش ارج اجتماعى يا ضرب و شتم ناگهانى و حتا به دار آويخته ارتقاء يا سقوط. شد شهروندان مى

. شدن شهروندان از نزديكترين درخت ممكنه، در اقتدار غير قابل كنترل و وابسته به احساسات آنى ناصرالدين شاه بود
گرى در  ود، بلكه با چاپلوسى و موذىآورى نب ى اقتصادى و يا فن ى شايستگى و يا وابسته به محاسبه انباشت ثروت نتيجه

هاى مقتدر روسيه و انگلستان  ايران در اين دوره توسط دولت. شد گيرى در جامعه ميسر مى دربار و يا با قلدرى و باج

. ى گمرک نيز در انحصار دول خارجى بود اداره. هاى وارداتى نبودند هاى ايرانى قادر به رقابت با كالا شد و كالا غارت مى
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٤١ Vgl. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - Philosophische 
Fragmente, Amsterdam, S. ٤٥f., ٢١٨ff. 
٤٢ Vgl. Elias, ebd., Bd. I., S. ١٦٣, Bd. II, S. ٣٩٤ ,٣١٥ ,١١٩ ,٦٨ 
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گونه  تر ناصرالدين شاه بدون هيچ فزون. شد ها مى شكستگى آن وران ايرانى منجر به ور دان پشتيبانى اقتصادى از پيشهفق
هاى روسيه و  كرد و از سوى ديگر از بانک اش ثروت تجار را مصادره مى هاى آنى مجوزى از يک سو وابسته به نياز

او در مقابل انحصارات اقتصادى به اين دو .  به اروپا را تأمين كندهايش ى هنگفت سفر گرفت تا هزينه انگلستان وام مى

ى تحقق سياست دربار ركود اقتصادى، بحران بدهكارى و بحران سياسى براى تحكيم  نتيجه. كرد گذار مى دولت وا
  .استقلال كشور بود

آشنايى هر چه بيشتر ايرانيان با تمدن التحصيلان ايرانى از اروپا و سير مهاجرت بيكاران به قفقاز منجر به  بازگشت فارغ

كه فقط يک در صد از شهروندان ايران  با وجودى. در اين راستا نشريات خارج از كشور بسيار كوشا بودند. اروپايى شد
شدند، طرح شد و زبان  سواد داشتند اما ضرورت قانونمند كردن دولت همواره در محافل سياسى، كه دوره ها ناميده مى

 از اين رو شهروندان متمدن و متعقل ايران به ضرورت قانونمند و يا مشروط كردن ٤٣.سترش و تعميم يافتبه زبان گ

ى  ى تعقل و نتيجه آورد پروژه ى قانون اساسى مشروطه به عنوان دست اما پروژه. بردند دولت مستبد ناصرالدين شاه پى
توان به سه جناح تفكيک  اين قشر را مى. شور مقابل شدگراى ك كار و تعبد تحكيم روند تمدن در ايران با قشر محافظه

  .كرد

از يک سو، . اعضاى اين جناح دچار يک بحران هويتى شديد هستند. شود هاى فارس مى جناح اول شامل شوينيست
موجب افتخار آنان است و از سوى ديگر، وضعيت هبوط آخرين " دوران شكوهمند تاريخ ايران زمين"هاى  اسطوره

كنند و به پيوند تاريخ باستان و معاصر ايران را به درستى درک نمى. شود افكندگى آنان مى كشور منجر به سرهاى  سده

. اند هستند و نه به برزخ موجود خو گرفته" شكوه گذشته"نه قادر به تجديد . پردازند اين سبب به تحريف تاريخ مى
ى فرهنگى با  برند و دوران مقابله پناه مى" تمدن هخامنشى "افكنده از شكست ساسانيان در برابر اعراب به نستالژى سر

ى ترس   پذيرش اسلام در ايران را نتيجه.نامند مى" زرين فرهنگ ايران زمينعصر "ى گذشته،  اعراب را در اوايل هزاره

ايران ناله و ى خود از كتاب سوزانى اعراب در  ى شكست خورده براى ارضاى روحيه. دانند و اجبار به پرداخت جزيه مى
.  قرن ارمغانى فرهنگى، مداوم و مستقل از دين اسلام ارائه داده باشند١٤ كه بعد از گذشت كنند، بدون اين شكوه مى

كه نقدى بر سازمان  دانند، بدون آن پندارند و دين زرتشت را مظهر نيكى مى گذار تمدن و حقوق بشر مى كورش را بنيان

نازند، بدون  كنند و به زبان فارسى مى گفتار خود را با اشعار فردوسى مستدل مى. ندى اين دوران داشته باش بسته فرو
گير برهان انحطاط ايران زمين  عاجزانه پى. هاى همانند و حروف نوشتارى عربى داشته باشند كه انتقادى به واژه اين

ماميت ارضى ايران را هدفى مقدس حفظ ت. دانند و بسنزد ايرانيان مىفقط هنرى خود هنر را  هستند و غافل از بى

افتادگى اقتصادى ايران  از عقب. هاى ديگر اين كشور شرمى ندارند شمارند و براى تحقق آن از سركوب و كشتار ملت مى
شمارند و  هاى ديگر را پست مى ملت. اى مستند و مستدل ارائه كرده باشند را به گونه كه دلايل آن رنجورند، بدون اين

هاى ديگر ايران  رود كه فرهنگ و زبان فارسى را نيز بر ملت ها تا حدى پيش مى بى خردى آن. تيزندشديداً عرب س

  .كنند تحميل مى
                                                 
٤٣ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - Ökonomische, 
politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen 
Republik Iran", Berlin, S. ١١٤   
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متكى به اسناد بى . ها است آن حكومتى اند و قرآن مانيفست ها مروج ترور و توحش آن. جناح دوم اسلاميون هستند
اسلاميون . رفتند و با دل و جان به آن گرويدند" دين مبين"شواز شوند كه ايرانيان با آغوش باز به پي اعتبار مدعى مى

ترين دين  از اين رو اسلام را مناسب. دانند الانبياء مى  و خاتمهللا  و محمد را رسولهللا مستند به آيات قرآن آنرا كلام

  .پندارند  سياسى تا روز قيامت مى- براى تنظيم روابط اجتماعى 

ى تعقل در ستيزند زيرا  ها با پروژه به بيان ديگر آن.  فلسفى دارد- عميق تاريخى هاى گرايى اسلاميون ريشه تعبد

گرايى، شناخت شهروند به  ضرورت كثرت. گرايى، خردورزى دنيوى و لائيسيسم از اين دين قابل استنتاج نيستند كثرت

برابرى به عنوان  ا در دين اسلام ناام. ى قضايى است عنوان فاعل مستقل جامعه و برابر با ديگر شهروندان در مقابل قوه
ها در قرآن  دار، زن و مرد، كافر و مسلمان بار برابرى برده و برده نا. اى الهى و غير قابل تغيير نهادينه شده است پديده

  ٤٤.ها تأكيد شده است و بر روى آنمطرح 

گرايى در اسلام  ى خرد  شكست پروژهى هاى فارس احساسى نيست بلكه نتيجه گرايى اسلاميون مانند شوينيست تعبدليكن 
گرايى معتزلى را از بدو  ى خرد  پروژه،گويى پيامبر در قرآن از يک سو و سنت غير متعارف او از سوى ديگر تناقص. است

به بيان ديگر شناخت، حفاظت و ترويج دين اسلام ديگر با رجوع به عقل ممكن . شروع آن محكوم به شكست كرده بود

ى دين گرفتار  قل در چنبرهى عقل قرار نگرفت و بر عكس ع و شبيه دوران رنسانس، دين در محدودهاز اين ر. نبود
  ٤٥.آمد

امرى مستند به تعقل و با . به اين ترتيب نزد اسلاميون اساس ايمان مبتنى بر پذيرش يک سلسله اصول تعبدى است

اسلاميون تفكيک . ت و تسليم به شريعت هستندى مسلمين موظف به اطاع شود و همه تكيه بر برهان عقلى پذيرفته نمى
گذار  قانون. گيرد هر دو را در بر مى" امت اسلامى"ى  پزيرند زيرا واژه را نمى" جهان بيرونى"انسان و " جهان درونى"ميان 

عنصر اساسى . شود فرمانى در مقابل شريعت گناه كبيره محسوب مى  است و هر گونه عصيان و نااللهملت نيست، بلكه ا

كنند است و اعمال   حكومت مىهللانسان در برابر استبداد الهى و آن كسانى كه به نام ا" جهان درونى"اين دين اسارت 
 ترس و تسليم، وظيفه و .كند  تنظيم مىاللهو به نام ا" امت اسلامى"را براى حفظ " جهان بيرونى"شريعت مناسبات 

ى دين راه تحقيق را  قرار دادن عقل در محدوده. ون استتكليف، بندگى و افتادگى شهروندان دكترين سياسى اسلامي

ى اجتماعى منجر به كنترل احساس و انتقال  افزايش روابط همه جانبه. كند ى تعقل را با مانع مواجه مى مسدود و پروژه
. دانند خگو مى متعهد و پاساللهها خود را نه به جامعه بلكه به ا شود زيرا آن اسلاميون نمى" جهان درونى"علائق غريزى به 

بديهى است كسى كه عقلش در . يابند شود و به تعقل دست نمى ها پيچيده و متنوع نمى آن" جهان درونى"به همين دلايل 

كند و براى جامعه  را نا امن و متوحش مى" جهان بيرونى"ى دين قرار دارد و دينش مروج ترور و توحش است،  محدوده
  .آفريند فاجعه مى

                                                 
  ادامه٥٢، ص )آلمان(اى در اسلام شناسى، جلد اول، چاپ دوازدهم، اسن  مقدمه): ١٩٩٩(على ، قايسه، ميرفطروسم  ٤٤
 در آرمان و ،گرايى و حقوق بشر  نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسلام لسفه ف):٢٠٠٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤٥

 انديشه، جلد چهارم، برلين



 ١١ 

فكر . شوند اصوليون ميان فكر و ذكر تفكيک قائل مى. كنند مى در ايران آموزشگاه اصولى را نمايندگى مىگرايان اسلا تعبد
به بيان . كند كه مقلد به ذكر مسائل دينى بسنده مى ى دين قرار دارد و منحصر به مجتهد است، در حالى در محدوده

نيازمند به مجتهد يا مرجع تقليد ) عبادت و يقين( دين و انجام فروع) تفسير احكام(ديگر مقلد براى شناخت از شريعت 

اصوليون مدعى هستند كه مسلمين در دنيايى پر از هوس و گناه قادر نخواهند بود كه با رجوع به عقل و گزينش . است
  .ندبداررا در ساختار توحيدى آن محفوظ " امت اسلامى"بروند و " راه راست"خرد تكاليف اسلامى را انجام دهند، به 

ها از  تا پايان غيبت كبرى مستدل به انحصار آن" امت اسلامى"ادعاى مجتهدين به عنوان قيم مسلمين با هدف هدايت 

ى  ى اجتهاد براى درک باطن منابع دينى ضرورى است و رساله كسب درجه. است" حقيقت مطلق"درک باطن دين و 
توافق يا اجماع مراجع تقليد . شود  قياس اثبات مىعملى مدرک اجتهاد است كه در آن لياقت مجتهد براى رجع و

با اين شيوه مراجع تقليد تفسير منابع دينى را منحصر به علماى . شناخته شده براى كسب مجوز اجتهاد ضرورى است

گون   تشيع دوازده امامى را به صورتى هم،هاى ديگر اسلامى را مطرود و از سوى ديگر  فرقه،كنند و از يک سو شيعه مى
شود و جايگاه اجتماعى و منافع مادى  محدوديت تعداد مراجع تقليد منجر به محدوديت تفاسير دينى مى. كنند محفوظ مى

  ٤٦.كند عنوان نايب امام تثبيت مىرا به ) خمس و زكات(علماى شيعه 

هاى شرع،  ادگاهرياست د. اند نهادينه شده" دولت در دولت"هاى فارس، اسلاميون در ايران همچون  بر خلاف شوينيست
. ها هستند هاى دينى موجب ارج اجتماعى آن دهى سفر زائران به شهر ى امور محضرى، تدريس در مكاتب، سازمان اداره

پيوند خانوادگى و اقتصادى . كنند را تضمين و بازسازى مى" دولت در دولت"ى ايدئولوژيک  هاى علميه پشتوانه حوزه

را نيز " دولت در دولت"ى مادى  زمان اجتماعى اسلاميون را تحكيم بلكه پشتوانهعلماى شيعه با بازاريون نه تنها سا
  .ترين مانع در مقابل روند تمدن است  به بيان ديگر سازمان اسلاميون در ايران مستحكم٤٧.كند تأمين مى

. ز بغض عمر استها به اسلام نه از حب على بلكه ا گرايش آن. گيرد  مذهبى را در بر مى-هاى ملى  جناح سوم جريان

را تبلور توافقى  وانمود كند و آن) ى دوازده امامى شيعه( اسلامى -كوشد كه فرهنگ سياسى ايران را سلطنتى  اين جناح مى
را نه فقط كفر  گونه آرمان براى سازمان نظمى نوين حتا در طرح مبحثى آن با اين شيوه هر.  اجتماعى جلوه دهد-تاريخى 

  .داند نى و نامتناسب با تاريخ و سرشت شهروندان اين سرزمين مىو طغيان بلكه غير ايرا

ى سياسى را با  باشد كه روزمره دهى شده است و شامل چاپلوسانى مى  مذهبى زير پوشش دربار سازمان-جناح ملى 
 يک سو شاه در صدر دربار و به عنوان مظهر اين قشر از. كنند گويى به درباريون سپرى مى" قربان قربان، بله بله"

كند و از سوى ديگر به عنوان  ارضاء مى" ى شاهنشاهى  ساله٢٥٠٠تاريخ "هاى فارس را با رجوع به  هاى شوينيست عقده

 دنيوى و -هاى فارس در عوض براى شاه مقبوليت تاريخى  شوينيست. نمايد  از منافع اسلاميون پاسدارى مىهللا ظل
  .كنند اسلاميون براى او مشروعيت دينى ايجاد مى

                                                 
٤٦ Vgl. Feridony, ebd., S. ٨٦f., ٤٩٣f. 
٤٧ Vgl. ebd., S. ٥٠٥f. 
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ى اساسى با هم توافق نظر  ها در يک نكته ها و رقابت كار در ايران با وجود تمامى درگيرى هاى متفاوت قشر محافظه جناح
گرايى، خردورزى دنيوى و لائيسيسم منزجر است، زيرا شهروندان ايران را  ى تعقل يعنى كثرت اين قشر از پروژه. دارند

. كنند ى تعبد را نمايندگى مى ى شهروندان براى تعيين سرنوشت خود پروژه نگيزهكاران در مقابل ا محافظه. پندارد رمه مى

ترى  ى مناسب ستيزى قرار گيرد و به شيوه گرايان فقط مربوط به اين است كه چه جناحى در صدر خرد كشاكش تعبد
كار در   قشر محافظههاى جناحى، ها و كشاكش با وجود تمامى خود پسندى. شهروندان ايران را مجبور به تبعيت كند

ى تعقل و  توان بدون اغراق تاريخ مبارزه ى گذشته ايران را مى تاريخ مبارزاتى صده. گرايان توافق نظر دارد سركوب تعقل

  .تمدن با تعبد و توحش ناميد

توزيع ى رفاه اجتماعى، عادلانه كردن تقسيم و  ى بهبود و توسعه در دوران جنبش مشروطه شهروندان ايران با انگيزه

مشروطه خواهان تصويب قانون . هاى فنى و مادى جامعه و انهدام استبداد حاكم به ميدان مبارزه آمدند آورد دست

ى افزايش  اسلاميون اما با انگيزه. دانستند اى براى تحقق اين اهداف مى  پارلمانى را وسيله-اساسى و استقرار نظام سياسى 
مشروطه خواهان تشكيل . بودند" عدالت خانه"يدان آمدند و خواهان تشكيل نفوذ سياسى خود در دستگاه دولتى به م

هاى مشروطه خواه مبلغ استقلال قضات و   انجمن٤٨.گرا تحميل كردند مجلس شوراى ملى را بر اسلاميون و درباريون تعبد

كردند و  تى اعتراض مىهاى متفاوت دول به اشتغال رجال سياسى در پست. ى قضائيه از قواى مجريه و مقننه بودند قوه
در مطبوعات خود براى تشكيل مدارس غير دينى و آموزش بانوان . دارى و وزارت بودند خواهان محدوديت دوران زمام

ها را به عنوان عاملين  جايگاه اجتماعى آخوند. پشتيبان ادغام حقوق بشر در قانون اساسى مشروطه بودند. كردند تبليغ مى

به مقابله با مشروطه " امر به معروف و نهى از منكر"هاى  كه اسلاميون با تشكيل نهاد  در حالىكردند، ارتجاع تخريب مى
  .پرداختند خواهان مى

گرا به مبارزه با قانون اساسى  بعد از به امضاء رسيدن قانون اساسى توسط مظفرالدين شاه، اسلاميون و درباريون تعبد

كابينه زير نظر مستقيم او . گزار شد  بدون حضور نمايندگان مجلس برگذارى محمد على شاه مراسم تاج. روى آوردند
هاى مشروطه خواه و مطبوعات چنان دولت و  مجلس، انجمن. قرار داشت و وزرا به نمايندگان مجلس پاسخگو نبودند

را به دربار را زير فشار قرار دادند كه وزرا يكى بعد از ديگرى در مجلس حاضر شدند و برنامه ى وزارت خود 

اسلاميون موفق . در همين دوران بحث پيرامون ضرورت متمم قانون اساسى آغاز شد. نمايندگان ملت معرفى كردند
ى دوازده امامى  متمم قانون اساسى دين رسمى ايران را شيعه. شدند، قانون اساسى مشروطه را مبدل به مشروعه كنند

مشروطه خواهان در . ييد مشروعيت مصوبات مجلس در نظر گرفتمعين كرد و يک شوراى پنج نفره از فقها را براى تأ

شد قانونمند  مقابل موفق شدند كه برابرى شهروندان در برابر قانون و آموزش و پرورش دولتى را كه شامل زنان نيز مى
قانون  ٤٩.هاى اجتماعى حتا منجر به تكفير مشروطه خواهان شد نزاع در مورد آزادى مطبوعات و تشكيل نهاد. كنند

كرد زيرا فقط كشاورزانى حق انتخاب كردن داشتند كه  گرايى ايجاد مى انتخاباتى موانع ديگرى در مقابل تحقق كثرت

حق انتخاب تجار وابسته به داشتن حساب بانكى بود و عضويت كارگران و . رسيد  تومان مى١٠٠٠ها به  حداقل ثروت آن
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كه زنان براى آرامش خاطر اسلاميون اصولاً حق شركت در  لىشد در حا وران در اصناف ضرورى محسوب مى پيشه
  ٥٠.ندانتخابات را نداشت

 نورى بود كه با هللا ها شيخ فضل در صدر آن. كردند اسلاميون مشروطه خواهان را تكفير مى، اما با وجود تثبيت تعبد

 نفر اوباش و طلبه در حرم شاه ١٠٠٠او به همراهى چندين مجتهد شناخته شده و . كرد قانون اساسى در كل مخالفت مى
 ٨٠او هر روز به .  تومان از دربار مقابله با مشروطه خواهان را سازمان داد٧٠٠٠العضيم بست نشست و با دريافت  عبد

فرستاد و نظرياتش را در  هاى ديگر مى  سفير به شهر،داد پرست نهار و شام و روزى دو قرآن مقررى مى آخوند شكم

داد كه اسلام برابرى مجتهد و مقلد،  او با استناد به منابع دينى به درستى توضيح مى. كرد يه منتشر مىاى به نام لا نشريه
. كرد پذيرد و مشروطه خواهان را همواره به صدور فتواى جهاد تهديد مى زن و مرد، كافر و مسلمان، عاقل و ديوانه را نمى

خواستند بپذيرند كه  ها نمى كردند، زيرا آن خطاب مى" جسمگاو م"دارانش را  مشروطه خواهان در مقابل، او و هوا

  ٥١.شود مشروطه مشروعه نمى

ى دينى به ضرب و شتم مشروطه خواهان و تعرض   نورى باعث شد كه اوباش و طلاب با پشتوانههللا تبليغات شيخ فضل

با . گرايان شد ش با تعبدى مجلس موجب تشديد كشاك تعيين مقررى دربار به وسيله. ها و مجلس بپردازند به انجمن

پاى منبر و با . حمايت محمد على شاه و برخى از مجتهدين شناخته شده، اوباش و طلاب در ميدان توپخانه چادر زدند
هاى دينى  ى مجريه به مجلس و مشروطه خواهان فحاشى كردند و به ضرب و شتم شهروندان و اقليت پشتيبانى قوه

محمد على شاه . دانستند گويى مى بى چون و چراى شريعت بود و مجلس را مكان كفرخواست آنان اعمال  در. پرداختند

 برخى اسلاميون مانند مجتهدين طباطبايى و بهبهانى .نيز خواهان انحلال مجلس بود تا بساط استبداد را دوباره بگستراند
از دربار و شريعت را نهادينه كرده ى قانون اساسى و متمم آن تبعيت  با محمد على شاه مخالف بودند، زيرا به وسيله

  .بودند

پايدارى . هاى درباريون و اسلاميون نداد  مشروطه خواه تن به خواست٢٠٠٠٠ تا ١٤٠٠٠مجلس با پشتيبانى و حفاظت 
محمد على شاه به اجبار به قرآن سوگند ياد كرد كه . مجلس سبب شد كه اوباش و طلاب ميدان توپخانه را ترک كنند

اى شد كه او با   چندى بعد ترور نافرجام محمد على شاه بهانه.مشروطه را محترم شمارد و رعايت كندقانون اساسى 

بعد از تسخير ميدان توپخانه توسط قواى قزاق به سركردگى افسر . همكارى روسيه كودتا بر عليه مجلس را طراحى كند
اسلاميون به دو دسته تقسيم شدند و بر عليه يكديگر . روسى لياخف، محمد على شاه مقر كودتا را به باغ شاه انتقال داد

 محمد على .اه را دستگير و به باغ شاه بردندها مجلس را به توپ بستند و نمايندگان مشروطه خو قزاق. فتواى جهاد دادند

ر تهران، نيروى انتظامى با پشتيبانى درباريون و اسلاميون د. شاه دستور شكنجه و اعدام مشروطه خواهان را صادر كرد
. ها درس تعبد آموخت هاى مشروطه خواه را يكى بعد از ديگرى درهم كوبيد و به آن اصفهان، شيراز و آذربايجان انجمن

ها به دليل كمبود مواد  آن. خان مقاومت كردند كردگى ستار فقط در تبريز در خيابان امير خيز مشروطه خواهان به سر

ى مسلحانه تبريز را خيابان به خيابان از دست  بعد از پنج ماه مبارزه. ا نپذيرفتندغذايى حتا علف خوردند اما يوغ تعبد ر
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بعد از ورود . قواى انتظامى آزاد كردند، اسلاميون را از تبريز بيرون راندند و به جنبش مشروطه روحى دوباره بخشيدند
اين دو قوا راهى تهران شدند و در . دى تزارى به ايران، مشروطه خواهان در گيلان و فارس متمركز شدن ارتش روسيه

محمد على شاه دست از پا نشناخته به سفارت روسيه پناهنده و بعد به قفقاز . عرض سه روز پايتخت را تسخير كردند

 نورى را به دادگاه كشيدند و هللا اش احمد را جانشين او كردند و شيخ فضل  ساله١١مشروطه خواهان فرزند . متوارى شد
 به اين شيوه مشروطه خواهان درس عبرتى تاريخى به درباريون و . ميدان توپخانه به دار آويختنددرسپس او را 

هاى مشروطه خواهان مجلس شوراى ملى به عنوان نهاد تمدن و تعقل در  فشانى اما با تمام جان. گرا دادند اسلاميون تعبد

  ٥٢.سيه به ايران دوام آوردى رو هاين دوران نتوانست در كشاكش جنگ جهانى اول و بعد از حمل

تشكيل " حزب كمونيست ايران"ميرزا كوچک خان با حمايت . پس از پايان جنگ جهانى ايران در حال فروپاشى بود

را تشكيل داد و آذربايجان " ى دمكرات آذربايجان فرقه"شيخ محمد خيابانى . را اعلام كرد" جمهورى شورايى گيلان"

و موجب خشم دولت انگلستان داد  مبارزات طبقاتى را سازمان مى" شوراى مركزى" جنوب در. ناميد" آزادستان"ايران را 
توانست منافع انگلستان در ايران را تضمين  ى سپهدار نه قادر به حفظ تماميت ارضى ايران بود و نه مى كابينه. شد مى

 سرباز قزاق عازم تهران ٣٠٠٠مراه با الدين طباطبايى و رضا ميرپنچ ه كردگى سيد ضياء به سر" ى آهنين كميته. "كند

اى و   منطقه- هاى ملى  خان به عنوان وزير جنگ تمامى جنبش رضا. شدند و دولت را بدون مقاومت سرنگون كردند
ى  فرقه"، "حزب كمونيست ايران"و " جمهورى شورايى گيلان ".ا را يكى بعد از ديگرى سركوب كرده عاملين آن

لنل پسيان در خراسان، قيام ماژور لاهوتى در آذربايجان، جنبش عشاير در كردستان و ، جنبش ك"دمكرات آذربايجان

  ٥٣.يران به خاک و خون كشيده شدندقيام اعراب در خوزستان توسط ارتش نو پاى ا

بعد . اى براى تضمين منافع قشرى خود و حفظ تماميت ارضى ايران يافت ى شايسته خان نماينده كار با رضا جناح محافظه

الحسن  مجتهدين شيعه چون ابو. گذارى وى را مهيا كرد كه او را از تشكيل جمهورى در ايران باز داشت شرايط تاج ز اينا

كردند، زيرا نظام سلطنتى و  ى پهلوى حمايت مى گذارى سلسله الكريم هائرى و محمد حسين نائينى از بنيان اصفهانى، عبد
هاى فارس نيز پشتيبان او بودند، زيرا اقتدار  شوينيست. دانستند دوازده امامى مىى  رضا شاه را ضامن تداوم دولت شيعه

هاى شاهان هخامنشى را به يادشان  داد و اسطوره ها را تسلى مى ى آن رضا شاه و قدرت دولت مركزى روح سرخورده

گذارى او پشتيبانى  س از تاجكاران در مجل به همين دلايل غير منتظره نبود كه فراكسيون وسيعى از محافظه. آورد مى
  ٥٤كردند

هاى فارس را كاملاً  هاى شوينيست گرايى، آرزو رضا شاه تحت فشار مبارزات ضد امپرياليستى و در كشاكش تعبد

ى تلگراف  نامه داد بانک انگلستان و عهد قرار. هاى ايران را تثبيت كرد مرز" ميان دولتى"هاى  داد او با قرا. آورده كرد بر
گرفت به تصويب رسيد و ارتش  ى عمومى كه طلاب را نيز در بر مى قانون نظام وظيفه.  انگلستان فسخ شد-ايران 

قانون اصول تشكيلات "هاى شرعى محدود و  صلاحيت دادگاه.  سرباز تشكيل شد١٢٥٠٠٠ با ١٩٤١شاهنشاهى تا سال 
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 حل و فصل اين موارد را به عهده ها سلب شد و بوروكراسى  صلاحيت امور محضرى از آخوند.تصويب شد" عدليه
قانون "و " قانون مدنى. "ها شدند التحصيلان امور قضائى جايگزين آن علماى شيعه از وزارت قضائيه اخراج و فارغ. گرفت

دهى شد و تحت كنترل   استان از نو سازمان١٠بوروكراسى به صورت ايالتى و ولايتى با . تصويب و عملى شدند" تجارت

در . هاى فارسى تعويض شدند و تاريخ شمسى جايگزين قمرى شد ها با نام اسامى عربى شهر. رار گرفتدولت مركزى ق
هاى عربى به فارسى ترجمه شدند و موارد آموزشى و پرورشى تحت نظارت حكومت مركزى قرار  ستان واژه فرهنگ

هاى دينى چون عبا و عمامه   پوشش.شناسان و كارمندان ايرانى تأسيس شد دانشگاه تهران براى تربيت كار. گرفتند

عشاير خلع . ها بود و حجاب اسلامى براى زنان و پوشيدن لباس محلى در اماكن عمومى ممنوع بودند منحصر به آخوند
برگزارى مراسم ماه محرم محدود شد و از آن پس براى زائران كربلا، مكه و نجف ديگر ويزا . سلاح و مسكون شدند

او به اين شيوه از . كرد رفت و بدون پيش نماز عبادت مى ايام سال نو نه به قم بلكه به مشهد مىرضا شاه در . صادر نشد

كرد كه در اماكن دينى و  آورد و از سوى ديگر تأكيد مى ى قم را پائين مى ى علميه  اجتماعى حوزه- يک سو ارزش دينى 
  ٥٥.گذارى بدون مجتهدين ممكن است هاى سنتى نماز روز

ها شرايط  ى راه ساخت راه آهن سراسرى و توسعه. نت رضا شاه راه براى صنعتى شدن ايران هموار شددر دوران سلط

خلع سلاح عشاير و سازمان نوين قواى مجريه موجب . ى كشور را ايجاد كردند افزايش داد و ستد در مناطق پراكنده
تر  ت و تشكيل بانک ملى قدرت مركزى را تثبيتآميز در اين دوران بودندـ انحصار ماليا ايجاد نظم عمومى و مناطق صلح

هاى متفاوت در ايران نشد، زيرا تحميل فرهنگ و  اما تحكيم مونوپل قدرت سبب ايجاد هويت مشخصى براى ملت. كرد

به بيان ديگر تشكيل دولت . شان مانع اين هدف بود گيرى از حق تعيين سرنوشت هاى ملى و جلو زبان فارسى بر اقليت
سياست . را تشديد نيز كرد ى گريز از مركز كشور چند مليتى ايران را خنثا نكرد بلكه آن زى نه تنها نقطهمقتدر مرك

به اين . را كاملاً منهدم نكرد اسلاميون وارد آورد، ولى آن" دولت در دولت"اى اساسى بر سازمان  داخلى رضا شاه ضربه

ى تعقل شود، زيرا رضا شاه در صدر   به نهادينه شدن پروژهتوانست منجر نمى" جهان بيرونى"آميز  شيوه سازمان صلح
او . گذارى مبدل كرده بود گونه استقلال براى قانون گرا مجلس شوراى ملى را به نهادى نمايشى و بدون هيچ اقشار تعبد

در مجلس ها را  ى آن مندانه كه حل و فصل خرد هاى طبقاتى و ملى را يكى بعد از ديگرى سركوب كرد بدون آن جنبش

   . تن از شهروندان ايران در دوران اقتدار او شد٢٤٠٠٠٠هاى رضا شاه موجب كشتار   سياست.مد نظر داشته باشد

سربازان نظام . ى متفقين در ايام جنگ جهانى دوم غير منتظره نبود ى ايران پس از حمله در نتيجه فروپاشى سه روزه

زندانيان سياسى پس از آزادى احزاب و . ار دوباره روى به كوچ آوردندد هاى خود گريختند و عشاير دام وظيفه به خانه

مجلس بار ديگر به . دهى شدند هاى مدنى سازمان آزادى مطبوعات از نو آغاز شد و نهاد. هاى صنفى تشكيل دادند نهاد
. ى بر عهده گرفتمحمد رضا پهلوى به جانشينى رضا شاه در آمد و نقشى نمايش. گذار مبدل شد نهادى مستقل و قانون

زنى دوباره به راه  زنى و قمه زنى، زنجير سينه. اسلاميون نيز دوباره به ميدان آمدند و به ترويج ترور و توحش پرداختند

  ٥٦.ن راهى نجف، كربلا و مكه شدندافتاد و زائرا
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ن بدون مبالغه دوران توا اين دوران را مى. گرايى قرار گرفت  مذهبى در صدر تعبد-با سرنگونى رضا شاه جناح ملى 
السلطنه در  قوام. هاى متناقض اين جناح وابسته به ايدئولوژى آن است اعمال سياست. السلطنه و محمد مصدق ناميد قوام

با . را تشكيل داد" وزارت كار و اقتصاد ملى"، "وزارت خواروبار"هاى اجتماعى،  داريش تحت فشار جنبش دوران زمام

طرف مقابلى ايجاد كرد كه با مشورت همديگر قانون " ى مركزى شوراى متحده"براى " نشوراى صنعتى ايرا"سازمان 
اما كابينه ى او اقدامى براى ايجاد امنيت اجتماعى نكرد زيرا سركوب . دادهاى اشتغال كارگران را تدوين كنند كار و قرار

هاى  و جريان" ى ملى حزب اراده"اعضاى . شد  مذهبى مى-هاى اجتماعى منجر به تثبيت سياست جناح ملى  جنبش

سازمان "ايرانيستى به سركوب جنبش كارگرى، مزدوران مالكين به ضرب و شتم دهقانان، اعضاى  شوينيستى و پان
ى قضائيه  عقيب قوهكه مورد ت پرداختند، بدون اين هاى سياسى و روشنفكران لائيک مى به ترور شخصيت" فدائيان اسلام

  ٥٧.قرار گيرند

رقابت متفقين براى كسب . ى كشاكش دول قدرتمند جهان شد نگ جهانى دوم ايران دوباره مبدل به حوزهبا پايان ج
چندى بعد . پشتيبانى كند" جمهورى خودمختار آذربايجان"داشت تا از تشكيل  انحصار نفت شمال ديپلماسى شوروى را وا

را اعلام " مختار كردستان جمهورى خود"يل نيز تشك" حزب دمكرات كردستان"، "ى دمكرات آذربايجان فرقه"مانند 

. ها منعقد كرد دادى را در ده نكته با آن ى قوام به ناچار اين دو جمهورى را به رسميت شناخت و قرار كابينه. كرد
افزايش نفوذ شوروى در ايران از يک سو و تشديد جنبش كارگرى در شركت نفت و مبارزات ضد امپرياليستى عليه 

  .وى ديگر سبب نا رضايتى دولت بريتانيا بودانگلستان از س

بعد از قيام عشاير در . ريزى و ايجاد اغتشاش در ايران توسط مستشاران انگليسى امرى غير منتظره نبود از اين رو برنامه
، "هاى كارگران ايران ى سنديكا اتحاديه"و " حزب دمكرات ايران"او با ايجاد . استان فارس قوام سياستى نوين برگزيد

قراداد نفت شمال با شوروى به  هاى اجتماعى را بعد از انعقاد پيش  مذهبى سازمان داد و سركوب جنبش- هايى ملى  نهاد

در . ى ارتش تضمين امنيت انتخابات مجلس بود به وسيله" جمهورى خودمختار آذربايجان"ى تسخير  بهانه. عهده گرفت
. جان باختند و يا به دار آويخته شدند" ى دمكرات آذربايجان فرقه " نفر از اعضاى٢٥٠٠ى مسلحانه در مجموع  مبارزه

جمهورى خودمختار "سران .  نفر به شوروى گريختند٧٠٠٠٠ نفر محكوم به تبعيد و ٣٦٠٠٠ نفر محكوم به حبس، ٨٠٠٠

. تش رفتند نظامى شوروى به پيشواز ار-دارى سياسى  متعجب از فروپاشى سريع آذربايجان و متأسف از خود" كردستان
  ٥٨.دستگير و به دار آويخته نشونداما اين اقدام سبب نشد كه آنان 

را به زير زمين   مذهبى موفق شد، جنبش كارگرى را سركوب كند و اعضاى آن-در عرض چندين ماه جناح ملى 

سوء . يران گذاردهاى خود مختار را قلع و قمع كند و بار ديگر طوق تعبد بر گردن شهروندان ا همچنين جمهورى. بفرستد
كه عامل ترور عضو  با وجودى. تر كنند اى شد كه درباريون طوق تعبد را تنگ فرجام به محمد رضا شاه بهانه قصد نا

محمد رضا شاه در صدر . هاى منتقد ممنوع شدند بود حكومت نظامى اعلام شد و تمامى روزنامه" سازمان فدائيان اسلام"

  .و از مجلس سنا حق انحلال دو مجلس را كسب كردگرايى فرصت را غنيمت شمرد  تعبد
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 -ى سياسى   مذهبى به بهترين وجه موفق به تحقق وظيفه- السلطنه در مجلس شانزدهم جناح ملى  ى قوام تا سقوط كابينه
قط به داران دربار در انتخابات ف موفقيت هوا. بار ديگر درباريون و اسلاميون به ميدان سياسى باز گشتند. تاريخى خود شد

 -در مجلس شانزدهم جناح ملى . كردند تقلب مى" حزب دمكرات ايران"اين دليل بود كه به مراتب بهتر از اعضاى 

ى ملى شدن صنايع  متفق شد تا در مقابل دربار برنامه" ى ملى جبهه"مذهبى تحت فشار مبارزات ضد امپرياليستى به نام 
 كاشانى از تبعيد و انتخاب او به رياست مجلس از هللا  از بازگشت آيتى ملى پشتيبانى اعضاى جبهه. نفت را متحقق كند

درباريون نيز . كرد ى اين دوره با نفوذ انگلستان در ايران مخالفت مى اين رو بود كه او بر خلاف مجتهدين شناخته شده

  ٥٩.ستيزى كاملاً جدى بود كمونيستحامى او بودند زيرا او در 

دهى به دول قدرتمند و يا به بيان ديگر  اين بار باج. تر محمد مصدق رهبرى نوين يافت مذهبى با وزارت دك-جناح ملى 

. در دستور كار كابينه قرار گرفت" ى منفى موازنه"كرد، بلكه به جاى آن  ى دولت را معين نمى برنامه" ى مثبت موازنه"

كرد و كشتيرانى در بنادر خليج فارس را بعد از تصويب قانون ملى شدن صنايع نفت، دولت انگلستان ايران را بايكوت 
كه كارگران از ملى  با وجودى. شدت بحران اقتصادى منجر به تشديد مبارزات طبقاتى شد. آورد تحت كنترل خود در

ى مصدق قوانينى را براى سركوب جنبش كارگرى به تصويب رساند و قواى  كردند، كابينه شدن صنعت نفت دفاع مى

نزاع او با .  ماه وزارت، مصدق موفق به حل اختلاف با انگلستان نشد١٥بعد از گذشت .  كوشا بودانتظامى در اين راستا
السلطنه به مقام  با برگزيده شدن قوام. شاه براى كسب وزارت جنگ منجر به استعفاى او از پست نخست وزيرى شد

زد كردند كه طوق تعبد بر  شاه گوشدر اين جنبش مردم به محمد رضا .  تير به وقوع پيوست٣٠نخست وزيرى، قيام 

  .شاه هراسان از شورش مردمى دوباره پست نخست وزيرى و وزرات جنگ را به مصدق محول كرد. نهند گردن نمى

زمانى كه تاريخ سفر شاه اعلام . مصدق اما بيشتر به فكر تدارک سفر درباريون به خارج بود تا حل بحران صنعت نفت

دهى كردند تا جلوى سفر او و همسرش ثريا را  مخ سازمان ش را به سركردگى شعبان بىشد، اسلاميون هراسيده اوبا

فرار . ى او را شكستند ى مصدق حمله ور شدند و در خانه به خانه" جاويد شاه"اهالى ميدان و شهرنو با شعار . بگيرند
  .مصدق منجر به نجات جان او شد

ى ملى نيز ديگر در مجلس شركت  د كرد كه حتا اعضاى جبههاش چنان وضعيتى ايجا مصدق در دوران نخست وزيرى

با وجود . توانست تشكيل جلسه دهد، زيرا حداقل تعداد نمايندگان براى اجلاس حضور نداشتند مجلس نمى. كردند نمى
 ى نفت با انگلستان اين فاجعه مصدق از شاه خواهان اختيارات تام به مدت شش ماه و انحلال مجلس براى حل مسئله

مصدق را وی چندى بعد  .ى كودتا در سر داشت، در خواست او را قبول كرد محمد رضا شاه در حالى كه برنامه. شد

هاى  ها ريختند، مجسمه مردم با آگاهى از فرار شاه به خيابان. عزل و ژنرال زاهدى را جانشين او كرد و به اروپا گريخت
  . بلوار جمهورى ناميدندشاهان پهلوى را به پائين كشيدند و بلوار شاه را
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ائتلاف درباريون و اسلاميون براى حفظ نظام سلطنتى پاسخى به اين . كار بود گريز شاه از ايران اوج بحران قشر محافظه
ى كودتاى  ى مصدق با برنامه كابينه.  مذهبى ايجاد كرده بود-ى جناح ملى  بحران شد كه مصدق به عنوان نماينده

  . بهبهانى و با شركت اوباش ميدان و شهرنو سقوط كردهللا هاى آيت رال زاهدى، با كمک دلارآمريكا، به سر كردگى ژن

گشت شاه به ايران  بعد از باز.  مرداد دوران سياه تعبد دوباره براى شهروندان ايران آغاز شد٢٨با موفقيت كودتاى 
. دهى شد  براى انهدام اپوزيسيون سازمانآگاهى زير نظر ژنرال بختيار و با هميارى مستشاران آمريكايى ى كار اداره

دستگير و زندانى " حزب دمكرات كردستان"خبرنگاران منتقد، افسران ناراضى، روشنفكران چپ، اعضاى حزب توده و 

 نفر اعدام و بقيه ٢٧ افسر ارتش دستگير، ٥٤٨ در مجموع .دكتر فاطمى وزير امور خارجه دستگير و اعدام شد. شدند
  .منهدم و اعضاى آن محاكمه و اعدام شدند" فدائيان اسلام"سازمان تروريستى . دندى زندان ش روانه

 بروجردى موفقيت هللا آيت. كار بار ديگر زير پوشش شاه و دربار گرد هم آمدند  مرداد اقشار محافظه٢٨با كودتاى 

ن شيوه نمايندگان دربار و به اي. كودتا را به محمد رضا شاه تبريک گفت و شاه در پيش چشم عموم دست او را بوسيد
ى  مخالفان به اجبار به زيرزمين رفتند و نطفه. اسلام ائتلاف خود را جشن گرفتند و به مردم رسم تبعيت آموختند

  ٦٠.گرايان دربارى گذاشتند ه تعبدى مسلحانه را علي مبارزه

طرح . رمايه در نظر گرفته بوددارى جهانى ايران را براى صدور س كاران طولى نكشيد زيرا سرمايه ائتلاف محافظه
مالكين هراسيده دست به دامان . اى براى ايجاد شرايط كلى توليدى بود اصلاحات ارضى در مجلس نوزدهم برنامه

 بهبهانى نيز با استناد به قانون هللا آيت.  بروجردى شدند و او اصلاحات ارضى را مغاير با شريعت اعلام كردهللا آيت

آورى كرد كه   بروجردى يادهللا اى خطاب به آيت محمد رضا شاه در نامه. ر قانونى دانستاساسى اصلاحات ارضى را غي
 بروجردى در پاسخ به او نوشت كه هللا آيت. اصلاحات ارضى طرح بخصوصى نيست زيرا در تمام جهان عملى شده است

  .در تمامى دنيا نظام سلطنتى نيز سرنگون شده است

 بروجردى بود و به اين صورت شرايط سياسى براى طرح دوباره هللا يتگشايش بيستمين مجلس مصادف با مرگ آ
و گروهى مستقل به نمايندگى على " حزب مردم"و " حزب مليون"در اين انتخابات اعضاى . اصلاحات ارضى بهبود يافت

راى تحقق ب" انقلاب سفيد يا انقلاب سرخ"امينى پس از كسب سمت نخست وزيرى با شعار . امينى به مجلس راه يافتند

هاى  ژنرال تيمور بختيار به سركردگى مالكين موجب شورش خونينى در تهران و شهر. كرد اصلاحات ارضى تبليغ مى
هاى اوقاف را نيز در بر  تبعيد او به عراق اما موجب حل بحران سياسى نشد زيرا اصلاحات ارضى زمين. استان فارس شد

  .در خطر واقعى قرار داشت" دولت در دولت"زمان اسلاميون به عنوان نهاد براى اولين بار در تاريخ ايران سا. گرفت مى

طرح اصلاحى انتخابات انجمن هاى ايالتى و ولايتى . علم به سمت نخست وزيرى رسيدا هللا بعد از ناكامى امينى، اسد
اسلاميون . خاباتى قائل بودهاى مذهبى نيز حقوق انت ى صبر اسلاميون را لبريز كرد زيرا اين طرح براى زنان و اقليت كاسه

شد و زير نظر شوراى روحانيت قرار داشت چنان  كه شامل روحانيون و بازاريون مى" ى اسلامى هيئت مؤتلفه"ى  به وسيله

محمد . متناسب براى ايران ناميد علم عقب نشينى كرد و طرح حق انتخاب زنان را ناا هللا تبليغاتى سازمان داد كه اسد
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ناميد، در نظر  مى" انقلاب سفيد"كه " برنامه شاه و مردم"كامى نخست وزير رفراندمى را براى تأييد  رضا شاه بعد از نا
اعتصاب بازار را " هيئت مؤتلفه"دانستند  كه روحانيت سلطنت خواه اصلاحات ارضى را مغاير با اسلام نمى در حالى. گرفت

خمينى كه تا كنون به فتواى قتل اين و  شيخ اسلامى به نام يک. تبليغ كرد" انقلاب سفيد"سازمان داد و در مساجد عليه 

اى عليه اسلام و روحانيت در  كرد به ميدان آمد و اصلاحات ارضى را توطئه بسنده مى" سازمان فدائيان اسلام"آن براى 
ين راه را انتخاب تر ترين مباحث روزمره شد و ارتجاعى متوسل به مبتذل" انقلاب سفيد"او براى مقابله با . ايران ناميد

، شهروندان دول غربى و زنان متجدد پرداخت و )ها ها و بهايى يهود(هاى مذهبى  او بالاى منبر به فحاشى به اقليت. كرد

ى رفراندم سازمان  قيام اسلاميون را در آستانه" هيئت مؤتلفه"اعضاى . ناميد" امت اسلامى"ها را عامل فساد در  آن
 نفر روحانى، بازارى و اعضاى ٢٠٠ نفر كشته و ١٠٠٠  حدوددر اين شورش.  خرداد شد١٥ ى دادند كه منجر به فاجعه

منع (خمينى چندى بعد از آزادى بحث پيرامون قانون كاپيتولاسيون .  مذهبى دستگير و زندانى شدند- جناح ملى 

اى آمريكايى و مغاير با  امهرا برن در مجلس را به انتقاد كشيد و آن) محاكمه و مجازات شهروندان آمريكا در ايران
اسلاميون با ترور نخست وزير وقت حسن على . گستاخى خمينى اين بار منجر به تبعيد او به خارج شد. شريعت ناميد

  .منصور انتقام اين عمل را گرفتند

در دوران نخست وزيرى هويدا . با انتصاب حسن نصيرى به رياست ساواک تعقيب و سركوب اسلاميون تشديد شد
" ى اسلامى هيئت مؤتلفه" نفر از اعضاى ١٠٠بيش از . شناسايى و محكوم به زندان شدند" حزب ملل اسلامى"ران س

  ٦١. نفر به حبس محكوم شدند٩ام و  نفر به اعد٤داشت،  باز

قيمت  بعد از افزايش .كردند اش مقابله مى هاى اقتصادى اسلاميون و بازاريون تنها جريانى بودند كه با دولت و برنامه
. متحد كرد" حزب رستاخيز"را در " حزب ايران نوين"و " حزب مردم"نفت محمد رضا شاه سرمست از قدرت، 

 تبعيت از شاه . سال موظف بودند يا عضويت اين حزب را بپذيرند و يا به خارج مهاجرت كنند١٨تر از  شهروندان مسن

ضرورت عضويت در اين حزب بود و ديگران " ب سفيدانقلا"و طراح " ى شاهنشاهى  ساله٢٥٠٠تاريخ "به عنوان وارث 
  .بودند" ارتجاع سياه و سرخ"مشكوک به همكارى با 

توانست به تنهايى جايگاه او را  كرد نمى براى محمد رضا شاه ايجاد مى" حزب رستاخيز" دنيوى كه - اما مقبوليت تاريخى 

. دليل او به فكر ايجاد مشروعيت دينى نيز براى خود بودبه همين . كار در ايران تثبيت كند به عنوان صدر قشر محافظه
براى فريب عوام مدعى شد كه دست امام رضا بر كمر او نقش شده . براى اثبات ايمان به اسلام به زيارت حج رفت

ى تحصيل طلاب را  از يک سو سازمان اوقاف هزينه. است و حضرت عباس او را از افتادن به پرتگاهى نجات داده است

 آخوند به تدريس فقه ٢٠٠٠٠داد و در مدارس  كرد، سپاه دين سازمان مى مهرى منتشر مى پرداخت، قرآن آريا مى
ى ارشاد و دانشگاه  حسينه" اسلام ليبرال"و ترويج " ارتجاع سياه و سرخ"از سوى ديگر براى مبارزه با . اشتغال داشتند

اک دانش آموزان را براى انشائى انتقادى شناسايى و ضرب و كه مأموران ساو در حالى. الهيات در تهران تأسيس شدند

ها براى تدريس تعبد به ديگران  نشاندند و از آن كردند، در حالى كه جوانان غيور و مبارز را دو زانو بر زمين مى شتم مى
كه مبارزين و  و در حالىطلبيدند  نامه مى شان از آنان توبه هاى شاه مفلوک كه براى ارضاى عقده ساختند، در حالى تواب مى
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گونه امكانات براى اسلاميون دماگوگ و  ستاندند، همه كشيدند و جانشان را مى ى تعقل را به بند مى نمايندگان پروژه
شد اسلاميون مكار با عمامه و كروات،  كه هر كتابى با محتواى روشنگرى سانسور مى در حالى. كردند موحش ايجاد مى

  ٦٢.كردند ى ارشاد طراحى مى حسينهان را در بختى شهروندان اير نگون

" بزرگ ارتش داران"و " شاهنشاه آريامهر"، "شاه شاهان"، "خدايگان"پسندانه به خود عناوينى چون  محمد رضا شاه خود
هاى ملت و مردم براى او بيگانه  واژه. طلبيد چون و چرا مى تبعيت بى" خدا، شاه، ميهن"داد و از مردم تحت شعار  مى

 سال ٣٨پس از . گرايى براى او حد و مرزى نداشت وقاحت و تعبد. پنداشت ند زيرا شهروندان ايران را رمه مىبود

نوشت زيرا او نه به شهروندان ايران بلكه فقط و فقط به " پاسخ به تاريخ"اش كتابى با عنوان  سلطنت و بعد از سرنگونى
  . گو بود تاريخ پاسخ

كه حل  هاى اجتماعى، ملى و طبقاتى يكى بعد از ديگرى سركوب شدند بدون آن نبشدر دوران سلطنت محمد رضا شاه ج

بديهى است كه صنعتى شدن كشور و . ها در نهادهاى مدنى و مجلس در نظر گرفته شده باشند و فصل مصالمت آميز آن
" جهان بيرونى"يت و بديهى است كه ايجاد نظم و امن. هاى شهروندان پاسخ داد نوسازى اجتماعى به بخشى از آرمان

گراى  اما نظام تعبد.  تر براى تعيين سرنوشت خود بر انگيخت آميز اشتياق شهروندان متمدن و متعقل را همواره فزون صلح

به همين دليل مردم شريف و مبارز ايران نظام . ى پاسخ دادن به انتظارات مردم شهرى عاجز بود پهلوى از عهده
  ٦٣.ب تاريخ روانه كردندبه فاضلامدن قلابى خاندان پهلوى را سلطنتى را در هم كوبيدند و ت

 مذهبى به دو جناح تقسيم شدند و به عنوان محلل براى رفع اختلافات اسلاميون -ى انقلاب نمايندگان ملى  در بحبوحه

يرى براى امامى بعد از كسب مقام نخست وز جعفر شريف. به ميدان آمدند" هم شاه، هم خمينى"با درباريون با شعار 
رضايت خاطر اسلاميون، تاريخ هجرى شمسى را جايگزين تاريخ شاهنشاهى كرد، فرمان تعطيل كازينوها را صادر و 

 خمينى هللا در همان هنگام هواپيمايى در فرودگاه مهرآباد آماده پرواز شد كه آيت. فروش مشروبات الكلى را محدود كرد

. امامى شد ى شريف هاى اجتماعى منجر به سقوط كابينه خمينى و تشديد جنبشپيچى  سر. گرداند را از تبعيد به ايران باز
بعد از .  اجتماعى خاتمه دهد-توانست، انقلاب را سركوب كند و نه قادر بود به بحران سياسى  ى نظامى نيز نه مى كابينه

شاپور بختيار بعد از . اشته شد مذهبى به پست نخست وزيرى گم-اى از جناح ملى  ناكامى دولت نظامى بار ديگر نماينده

 خمينى پيشنهاد كرد كه نهادى چون واتيكان هللا و به آيتتن داد محمد رضا شاه ی به سلطنت مشروطهكسب اين مقام 
چون دكتر سنجابى " جبهه ملى"السلطنه تهرانى گرفته تا نمايندگان   مذهبى از نايب- جناح ديگر ملى . در قم تشكيل دهد

 خمينى هللا نند مهدى بازرگان يكى پس از ديگرى با هدف رفع اختلاف بين محمد رضا شاه و آيتما" نهضت آزادى"و 

  .باز گشتند"  اكبر، خمينى رهبرهللا"سفر كردند و با شعار " نوفل لوشاتو"به 

 و هايى چون برابرى، آزادى انديشه، عدالت اجتماعى و اقتصادى كه شهروندان متمدن و متعقل ايران با آرمان در حالى

ها آمدند و تحقق اين اهداف را در سرنگونى شاه و نظام سلطنتى   اقتصادى از امپرياليسم به خيابان- استقلال سياسى 

نهادى براى دولتى كردن تعبد و ترويج ترور و توحش " شوراى انقلاب اسلامى"جستند، اسلاميون مكار با ايجاد  مى
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ى هشتاد  ها بايد هزينه آن. آموختند گرايى را به درستى مى و رسوم تعبداين بار اما ايرانيان بايد آداب . سازمان دادند
گونه آرمان برابرى، نفى  ى رهايى، شكست هر گونه انديشه تسخير هر. پرداختند پيچى و مبارزه براى تعقل را مى سال سر

لاميون موحش و متحجر اى بود كه اس گونه آرزوى عدالت خواهى، دشمن تراشى، شادى ستيزى و شهيد پروى برنامه هر

  .براى شهروندان ايران تدارک ديده بودند

ى انقلاب امامان جمعه هر يک از  در آستانه. تحكيم اين برنامه اما بلافاصله بعد از سرنگونى محمد رضا شاه آغاز نشد

مى و جوانان فريب وحوش اسلا. را مهيا كردند ى دينى آن ها مبلغ سركوب مردم شدند و پشتوانه تر از منبر ديگرى جاهل

ى آنان  حجاب تيغ كشيدند، اسيد بر چهره ها و مساجد به بيرون سرازير شدند و به صورت زنان بى خورده از حسينيه
به مراكز فرهنگى چون . گرايان را به خلوت گاه كشيدند و سلاخى كردند همجنس. ها را روسپى ناميدند ريختند و آن

هر چه . گناه را سازمان دادند هاى بى ها را به آتش كشيدند و كشتار انسان ، آن ر شدندهاى جوانان حمله و ها و خانه سينما

به اين شيوه اسلاميون قبل از . دانستند، نابود كردند شد و هر چه كه شهروندان زيبا مى كه موجب اندكى شادى مى
  .انقلاب فرهنگ مرتجع، متعرض و مخرب خود را به جهانيان نمايش دادند

تمامى تمايلات . روندان اما بعد از سرنگونى محمد رضا شاه و رفراندم جعلى اسلاميون ابعاد جديدى گرفتسركوب شه

ها منتقل  آن" جهان درونى"آميز در دوران سلطنت به  صلح" جهان بيرونى"حيوانى و علائق غريزى اسلاميون كه با ايجاد 
اسلاميون اين بار چنان درس عبرتى به .  سرازير شد"جهان بيرونى"و محدود شده بود، بعد از فروپاشى نظام به 

گرايان دادند كه چندى نگذشت كه محمد رضا شاه براى ناظرين به صورت دولت مردى مصلح و انسان دوست در  تعقل

گونه كه در  همان. ى توحش آن ناظرين را مبهوت كرده بود گرايى، بلكه شدت و درجه ى تعبد نه تعويض شيوه. آمد
خدايا، خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را "گفتند، اسلاميون با شعار  مى" جاويد شاه"ها  نت، اوباش در خياباندوران سلط

 سيد -زدند، رئيس جمهور اسلامى  گونه كه وزراى چاپلوس بر دست خونين شاه بوسه مى همان. به ميدان آمدند" دار نگه

زد و به اين شيوه مروج   بوسه مى-  خمينى هللا  آيت-ش  بر دست خونين ناجى و مرجع تقليد- الحسن بنى صدر  ابو
خوارى، اختلاس و فروش مواد مخدر مشغول  گونه كه درباريون فراتر از قانون به رشوه همان. گرايى بود فرهنگ تعبد

گونه  هرها دور از چشم مردم و فراى شريعت دست به  بودند، اسلاميون دادگاه روحانيت را سازمان دادند كه آخوند

  ٦٤.جنايت و جهالتى بزنند

 شوراى نگهبان، مجلس خبرگان و ولايت فقيه .با تأييد قانون اساسى جمهورى اسلامى، تبعيت قانونمند و نهادينه شد

هاى فرهنگى  ها را به مدت سه سال بستند و فرزانه اسلاميون مراكز تعقل چون دانشگاه. دهى آن شدند موظف به سازمان

استاد و دانشجو را موظف به تسليم و تبعيت كردند و براى تضمين و پاسدارى از . د كردندو علمى را مجبور به تبعي
سرى كشيدند و  سرى بر سر زنان رو با ضرب تو. ها سازمان دادند را در دانشگاه" هللا حزب"و " خط امام"تعبد، اوباش 

ى تسليم و رسم تعبد را   و به مردم شيوهها تواب ساختند در زندان. ها منگنه كردند چادر بد حجابان را به پيشانى آن

و منابع دينى به زندانيان سياسى تجاوز كردند و حرمت انسان و انسانيت را " شريفه"هاى  با استناد به آيه. آموختند
ت اما تبعي. ها براى پذيرش نظم نابرابر اسلامى بيعت گرفتند خواه انقلاب را دو زانو نشاندند و از آن نسل آرمان. شكستند
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ى  اى را حمل كنند و هزينه خواستند به مردم بياموزند كه اسلحه ها مى آن. براى اسلاميون جاهل و جبار كافى نبود
  .شدند ستاندند و قبرى را بكنند كه در آن گمنام به خاک سپرده مى اى را بپردازند كه با آن جانشان را مى گلوله

ادند و مجهز به كليد پلاستيكى بهشت براى صدور انقلاب كذب جوانان را در مدارس به عنوان بسيجى سازمان د نو

را از يک سو " هاى شهدا خانواده"با قربانى كردن آنان . گذارى شده فرستادند هاى مين اسلامى آنان را به روى محوطه
. دندهاى مقبول اجتماعى چون شجاعت و پايدارى را مبدل به حماقت كر همسنگر خود ساختند و از سوى ديگر ارزش

هاى  بر سر ملت. شان فريب دادند و براى جنايات خود شريک جرم ساختند كودكان را براى جاسوسى والدين و نزديكان

هاى اعدام  كردند بمب ريختند و مجروحان جنگى را به جوخه رنجديده كه براى تعيين سرنوشت خويش مبارزه مى
 دادند و روابط عشاير قرون وسطا را به شهروندان تحميل سازمان" امر به معرف و نهى از منكر"هاى  دسته. سپردند

جوانان غيور را براى عبرت ديگران در ملاء عام شلاق زدند و بر عكس سوار خر كردند و در شهر گرداندند و . كردند

هاى  در اماكن عمومى دختران و زنان آرايش شده را ضرب و شتم كردند و بر لب. شان را شكستند شخصيت و حرمت
ور شدند و عروس و داماد را به جرم شادى و پايكوبى با افراد نامحرم به  به مجالس عروسى حمله. ها تيغ كشيدند آن

ى فقر را ايجاد  ى كارگر را به غارت بردند و زمينه هاى طبقه از يک سو ثروت كشور و دست آورد. شلاق كشيدند

هاى سنگسار سپردند و يا به جرم دزدى  م تن فروشى به جوخهبرابر را به جر از سوى ديگر قربانيان اين نظم نا. كردند
اى تربيت كردند و براى انهدام اپوزيسيون آنان را به خارج از كشور اعزام  قاتلين حرفه. شان را قطع كردند دست و پا

به . سط دادندبا سازمان ترور و توحش، سانسور را به خود سانسورى مبدل كردند و حتا به خارج از كشور نيز ب. داشتند

ى آزادى، آرزوى برابرى،  گاهى براى طرح ايده ها رخنه كردند و حتا خلوت انسان" جهان درونى"اين شيوه از يک سو به 
را مدام با كمک اوباش " جهان بيرونى"از سوى ديگر . انسان دوستى و سرنگونى حكومت وحوش اسلامى باقى نگذاشتند

امنى  به اغتشاش و نا" خمينى عزيزم، بگو كه خون بريزم"و تحت شعار " نسربازان گمنام امام زما"و " هللا حزب"

  .كشيدند

اى كه  هاى اخلاقى و فرهنگى و عاطفى تلفات جانى، خسارات مادى، زيان. به بيان ديگر اسلاميون نفس مبارزه را شكستند

 سال ٢٤ى به وقاحت تمام و پس از اما دولت خاتم. قابل محاسبه نيستندبه درستى  هنوز ،شهروندان ايران متحمل شدند

ى تمدن  شرمى نماينده دهى جنايت و جهالت، ترويج ترور و توحش با كمال وقاحت و بى ، سازمان عريانتمدن ستيزى
  .راند المللى در مورد آن نيز سخن  در مجالس بينوی و  ايرانى شد

   :نتيجه

مبارزه عليه توحش و تعبد . دن و تعقل با توحش و تعبد ناميدى تم تاريخ مبارزاتى صد سال اخير ايران را بايد مبارزه) ١
از جنبش . آميز است صلح" جهان بيرونى"انسان و ايجاد " جهان درونى"اى جهان شمول و وابسته به تحولات  پديده

گرايان  هاى عينى طغيان جمعى عليه تعبد اى و جنبش كارگرى موجود همه و همه نمود هاى توده مشروطه تا خيزش

ى تعقل بر تعبد و تمدن بر توحش در ايران هنوز پيروز نشده است  با وجود يک قرن مبارزه، پروژه. اند دربارى و اسلامى
  .ى تمدن ستيزان اسلامى قرار دارد و سرنوشت شهروندان متمدن در چنبره
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هاى انقلاب  ست آرمانبرخى دلايل شك. دست آورد اسلاميون آنقدر فاجعه آميز است كه قلم قادر به تشريح آن نيست
به همين دليل دست به دامن سران . كنند گرا، بلكه در كليت انقلاب جستجو مى را نه در شركت و رهبرى اسلاميون تعبد

برخى ديگر دست به دامن اسلاميون در . ها هستند نظام اسلامى شده و خواهان برگزارى رفراندم براى حذف سياسى آن

برند كه شهرتشان  گرايانى مى تر از ديگرى پناه به تعبد اينان يكى مفلوک. كوشند مى مىهجرت، براى سرنگونى نظام اسلا
ى سياسى  خردان كه روزمره اين بى. در ايران است" انقلاب اسلامى"ى  دهى فاجعه فقط و فقط به علت طراحى و سازمان

ى تعقل و  فهمند كه پروژه نند و نمىدا  نمى،كنند  مذهبى سر مى-خود را با ائتلاف با اين جناح و آن جناح ملى 

ورزى دنيوى و لائيسيسم با همكارى  ى خرد گونه كه پروژه همان. شود گرايان متحقق نمى گرايى با كمک تعبد كثرت
  .اسلاميون به نتيجه نخواهد رسيد

 ستيزان و تمدندهند كه روند تمدن و تعقل بر   اجتماعى موجود در ايران به ناظرين حساس نويد مى-تحولات سياسى 

نه فقط فقر، بيكارى، تن . بحران جمهورى اسلامى را نيز بايد در همين پديده جستجو كرد. گرايان پيروز خواهد شد تعبد
افزايش و . ى بحران اسلاميون است شهروندان ايرانى نشانه" جهان درونى"فروشى و اعتياد بلكه و بخصوص تحولات 

" خواه خود"و جناح " خواه خير"انسان در جناح " جهان درونى" منجر به تفكيک ى اجتماعى پيچيدگى روابط همه جانبه

نه اين تفسير و آن تفسير دينى ملاک .  اجتماعى وابسته به انسان هستند-هاى ارزشى  به بيان ديگر معيار. شود مى
اى مناسب به  تماعى به شيوه اج- اين برش روحى . كنند را نمايندگى مى اند و نه اين مرجع و آن مرجع تقليد آن اخلاق

   ."مردم ايران ميمون نيستند كه تقليد كنند: " اسلامى هاشم آغاجرى مطرح شده است-زبان عامى 

ى حساس  در دو دوره. كند  مذهبى در ايران نقش كليدى ايفا كرده و مى-ى تعبد جناح ملى  دهى پروژه در سازمان) ٢
گرايان دربارى و  كار شرايط تثبيت تعبد ى انقلاب اين جناح محافظه  آستانهتاريخى يعنى بعد از سرنگونى رضا شاه و در

  .اسلامى را مهيا كرد

اين .  مذهبى تن به اين امر ندادند- اما نمايندگان ملى . با سرنگونى رضا شاه شرايط براى ايجاد جمهورى دوباره مهيا شد
هاى سياسى و  به ترور شخصيت" ائيان اسلامسازمان فد. " سال زمام امور را در دست داشت١٢جناح به مدت 

بعد از قتل احمد كسروى و همكارش در . كرد ى پرچم اسلام را نيز منتشر مى پرداخت و روزنامه روشنفكران لائيک مى

السلطنه به نام  ى قوام  يكى از وزراى كابينه.جا را با درشكه ترک كردند گونه مشكلى آن دادگاه، برادران امامى بدون هيچ
آرا نيز  ترور رزم. دانست كرد زيرا كسروى را ملحد و حكم قتلش را واجب مى هژير حتا از اين دو قاتل جانبدارى مى

آرا مسرور شد و خليل تهماسبى را   كاشانى از قتل رزمهللا رئيس مجلس آيت.  مذهبى بود-هاى ملى  ى جريان برنامه

و " ى ملى حزب اراده"به همين صورت اعضاى .  قرار گيردكه مورد تعقيب قضايى مجاهد و فداكار ناميد بدون اين
  .پرداختند بدون اينكه دستگير و مجازات شوندهاى اجتماعى مى ايرانيستى به سركوب جنبش هاى پان جريان

پرداختند و در  كه اسلاميون به سركوب مردم مى در حالى. ديگر در دوران انقلاب مشاهده كرد توان بار همين پديده را مى

حماقت اين جناح . بود" صبر انقلابى"ستاندند، مهدى بازرگان مبلغ  جان و مالشان را مى" انقلاب اسلامى"هاى  بيدادگاه
گونه كه مصدق  شد، همان" فدائيان اسلام"گونه كه هژير قربانى  همان. اش است كار مربوط به ديدگاه متناقض محافظه
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ى موقت دولت بازرگان هر كدام به شكلى قربانى نظامى شدند  اى كابينهقربانى نظام سلطنتى شد به همان شيوه نيز اعض
  .كه خود شرايط ايجادش را مهيا كرده بودند

ى تمدن براى  ها از مقوله ى تحقيقاتى ندارند زيرا در آن پشتوانه" ها گفتگوى تمدن"و " ها برخورد تمدن"هاى  طرح) ٣

ها و يا اديان بلكه از يک سو  ها، ملت  خطوط گسل نه در ميان تمدن.شود استفاده مىؤهاى استراتژيک س طراحى برنامه
هاى مستبد و ستمكار كه به  به اين ترتيب كه اين خطوط ميان حكومت .گرايان قرار گرفته است گرايان و تعقل ميان تعبد

وشت خود مبارزه كنند و شهروندان متمدنى كه براى حق تعيين سرن ى ترور، شهروندان را موظف به تبعيت مى وسيله

هاى مستبد كه   يعنى ميان حكومت،گرايان قرار دارد از سوى ديگر اين خطوط بين تعبد.  كشيده شده است،كنند مى
هاى مستبد كه حق  به بيان ديگر نه حكومت. هاى قدرتمند جهان نيستند، كشيده شده است حاضر به تبعيت از حكومت

هاى قدرتمند جهان كه براى تحقق اهداف اقتصادى و  كنند و نه حكومت تعيين سرنوشت را از شهروندان خود سلب مى

  .ى تمدن نيستند يک نماينده زنند، هيچ ايفاى نقش هژمونيک خود دست به كشتار نيز مى

اند كه براى تحقق حقوق بشر، بهبود و حفظ محيط   نهاد غير دولتى و بدون مرز٣٠٠٠نمايندگان واقعى تمدن بيش از 

. كنند تغذيه مبارزه مىؤبا مرگ اطفال، مبارزه با بيمارى ايدز، توسعه ى اقتصادى، مبارزه با گرسنگى و سزيست، مبارزه 

آن " گرايان ى تعبد معامله"بلكه " ها گفتكوى تمدن"، نه "گرايان برخورد تعبد"بلكه " ها برخورد تمدن"تر نه  به زبان ساده
  . نظر دارندكنند كه هانتيگتون و خاتمى در چيزى را مفهوم مى

كرد نه به منظور تحكيم تمدن، بلكه براى موظف  در نتيجه نزاع آمريكا با وحوش اسلامى كه تا كنون از آنها حمايت مى

اينک در اين معركه اعضاى . جهانى و جايگاه هژمونيک ايالت متحده است ها به تبعيت از نظم سرمايه دارى كردن آن
دانند و از آمريكا در خواست سرنگونى جمهورى اسلامى را  ش مشروطه مىخود را وارث جنب" حزب رستاخيز"سابق 

گونه كه روشن  اين.  اسلامى هستند- خمينى خواهان برگزارى رفراندم براى تأييد نظام سلطنتى هللا مانند آيت. دارند

طلبند كه چرا  نامه مى ايران ندامت" حق نشناس" از مردم  موجودى سياسى  اين حضرات از يک سو در بحبوحه،است
رضا شاه "ى دربار،  اند و از سوى ديگر قصد دارند كه با تشكيل دوباره را سرنگون كرده" خادم"اصلاً محمد رضا شاه 
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